
 سياست دفاعي يمجله

 1334 زمستان، 33ي ، شمارهچهارمسال بيست و 

 

 ی مخالف آنمفهوم ژئوپلیتیک شیعه؛ برآیند تقابل بیناذهني انقلاب اسلامي و جبهه

 1 حيمحمد ابوالفت 18/40/1334تاريخ دريافت مقاله: 

 2 نيافرهاد دانش 41/43/1334  تاريخ تأييد مقاله:   

 3حميدرضا حشمتي جديد 143 - 188      صفحات مقاله:  

 چكیده:

متزلـزل و  رتداد و پوياييِ انقلاظ اسلامي ايران، نظام معنايي حاكم بر منطقه را در ابعـاد مختلـف

را دچار چالش و نگراني ساتته است. در تعريف  اي منتفع اپ نظم موجوداي و فرا منطقههاي  منطقهقدرت

توان اپ غرظ با محوريت كنند،  مياي كه اپ اين حادثه احساس تطر  مياي و فرا منطقههاي  منطقهقدرت

اين كشورها در قالب يك جبهه و هريك  .آمريكا و اسرائي  و نيز حكام محافظه كارِ همسو با غرظ نام برد

عنوان تهديد اصلي، در به هدفي مشترك؛ يعني مقابله و منزوي ساتتن ايران انقلابي با هويتي متفاوت اما در

گيرند. اين جبهه در راستاي هدف مذكور طـرح قرار مي -«ديگري»در قبال « تود»با تعريف اپ  –كنار هم 

ه اين جبهه كند كه ناشي اپ پنداشت و يا تصور تود اپ اين پديده است. ديدگا ئوپليتيك شيعه را مطرح  مي

ها و جريانات شيعي به دنبال مداتله در امـور داتلـي كشـورهاي بر آن است كه ايران با حمايت اپ گرو ه

شود اين است كـه  هاي سياسي شيعه در آن است. سؤالي كه در اين مقاله مطرح  ميمنطقه و برقراري نظام

تحليلي انجـام  -اله با رو  توصيفيگيريِ مفهوم  ئوپليتيك شيعه حاص  چه فرآيندي است؟ اين مقشك 

انگاري در درك اين مسأله، تأييدگر اين فرضيه هاي تحقيق ضمن توضيح رهيافت ساپهشده است و يافت ه

اي و است كه مفهومِ  ئوپليتيك شيعه برآيند تقاب  بيناذهني و ادراكي انقـلاظ اسـلامي و مخالفـان  منطقـه

چند دهه گذشته است. اين جبهه مخـالف، مفهـوم مـذكور را اپ  اي آن در قالب يك جبهه در طيفرامنطقه

 پند.طريق باپ تعريفي اپ هويت و منافع، به كنشي پباني تبدي  و به آن دامن مي

*  *  *  *  * 

 

                                                      
 استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه راپي كرمانشاه - 7
 دانشيار گروه علوم سياسي دانشگاه راپي كرمانشاه - 5

 كارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه راپي كرمانشاه - 9
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 واژگان كلیدی

 .انگاري، انقلاظ اسلامي، تقاب  بيناذهني، جبهه مخالف انقلاظ اسلامي ئوپليتيك شيعه، ساپه

 مقدمه

هـا ن به عصر پايان ايدئولو يآقرني كه اپ ، هاي پاياني قرن بيستمنقلاظ اسلامي در دهها پيروپي

 يگرايانـههـاي مـاديها و نظريـهصورت غيرقاب  باوري در مقاب  انديشهبه، شدو پايان تاريخ تعبير مي

 اهـفـرا روي ملـت ،و راه سومي را جداي اپ مكاتب مـادي شـرق و غـرظ شرقي و غربي قرار گرفت

هـاي هاي مسلمان قرار داد كه مبتني بر اسلام و باپگشت به هويـت دينـي و اسـلامي ملـته ملتيويبه

ي سياسـت بـه ايـن ترتيـب، نقـش حسـاس اسـلام در صـحنه (7: 7935نيا، )معتمدي. مسلمان منطقه بود

نـد، در المللي باعث شد تا  ئوپليتيك كشورهايي كـه تمـام يـا اك ريـت جمعيـت آنهـا مسـلمان بودبين

اي كه پيوستگي جغرافيايي و جايگاه تـاص ايـن حيطـه نگرشي مجدد ارپيابي شوند. اين امر در حيطه

اي به نـام جهـان اسـلام را كرد، پديدهترين منابع نفتي تودنمايي مياپ جهان به لحاط دسترسي به عظيم

يـك ميليـارد نفـري  مطرح كرد. در اين چارچوظ، موقعيت  ئوپليتيكي جهان اسلام و جمعيت بيش اپ

ي  ئوپليتيك، بـه اسـلام مداران غرظ را وادار ساتت تا در حوپهنظران و سياستآن در جهان، صاحب

 و تصوصاً عنصر تشيع بپرداپند.

اهميت ايران انقلابي در تجميع و متمركز كردن ايـدئولو ي اسـلامي و قـراردادن آن در تقابـ  و 

آسيا )تاورميانه( وابسته بـه آمريكـا محـرپ اسـت. اي غرظهمخالفت مستقيم با غرظ سكولار و دولت

هاي تشـيع ها و آرمانداشته و بر اساس آموپه كه ماهيتي ديني -انقلاظ اسلامي ايران -اين رويداد عظيم

اي فراتـر ثيرات متعـددي را در گسـترهأها و تبنا شده، علاوه بر تغيير بنيادين نظام سياسي حاكم، باپتاظ

مفهوم  ئوپليتيك شـيعه بـا . دنبال داشته است وييه در جوامع شيعي سراسر جهان بهان، بهاپ مرپهاي اير

انقـلاظ اسـلامي در تقابـ   هايي كهدولت وقوع انقلاظ اسلامي و تحولات پس اپ آن شك  يافته است.

يعه هـاي ايـدئولو يكي شـمخالف آن( بر اين باورند كه حساسـيت آمـوپه يگيرد )جبههبا آنها قرار مي

هاي  ئوپليتيكي شيعه در نظر گرفته شود. اعیا اين جبهه با القـاي تر تواهد شد كه موقعيتپماني بيش
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معرفـي  7گري و  ئوپليتيك شـيعهعنوان كانون و مركز شيعهاين پنداشت در صددند تا ايران انقلابي را به

ر سياسـت و حكومـت مبـذول شان توجه تود را به رشد و جهشِ شيعيان دنمايند و براي اثبات ادعاي

را عربسـتان، كويـت، بحـرين الله لبنان، علويان سوريه، حكومت تاپه تأسيس عراق، دارند. آنها حزظمي

كنند. اپ اين منظر، ايران انقلابي در صدد است تا بـا دتالـت در بلوكي شيعه با محوريت ايران قلمداد مي

شيعيان ساكن در اين كشورها، بـا محوريـت تـود جانبه اپ امور داتلي كشورهاي منطقه و حمايت همه

يك امپراتوري شيعه به راه انداتته و بر جماعت ك ير اه  سنت حكومت كند. در اين راستا، منـافع آنهـا 

 در منطقه به مهار نيروي  ئوپليتيك شيعه بستگي دارد.  

عنـوان يـك تـا بـهاي كه در اين تحقيق نگارنده را بر آن داشـته با توجه به مطالب فوق، مسأله

دغدغه به تبيين آن بپرداپد، فرآينـد برسـاتته شـدن مفهـوم  ئوپليتيـك شـيعه اسـت كـه چرايـي و 

ي مـورد بررسـي را در توان مسألهساپد. در اين راستا، ميوجود آمدن آن را مشخص ميچگونگي به

 ي است؟گيري مفهومِ  ئوپليتيك شيعه حاص  چه فرآيندقالب اين سؤال مطرح ساتت كه شك 

رسـد مفهـومِ نظـر مـيگونه اسـت كـه بـهشود، ايناي كه مطرح ميدر اين راستا، فرضيه

اي و  ئوپليتيك شـيعه برآينـد تقابـ  بينـاذهني و ادراكـي انقـلاظ اسـلامي و مخالفـان منطقـه

 ي گذشته است. اي آن در قالب يك جبهه در طي چند دههفرامنطقه

 مفاهیم، اصطلاحات و مباني نظری

 مفاهیم و اصطلاحات (الف

گـران هـا وكـنشي نفـوذ حكومـت ئوپليتيك علم رقابت و گستر  حـوپهژئوپليتيك: 

هـاي جغرافيـايي هـا و فرصـتسياسي است كه در صدد كسب قدرت و تصرف ابزارها، اهـرم

هـا و دهـد. آنهـا تصـرف فرصـتامكان چيرگـي بـر رقيـب را مـي هستند كه به آنها قدرت و

كننـد نفـوذ تـود را در و فیاي جغرافيايي به رقابت پرداتته و سـعي مـيمقدورات، در مكان 

ي تـود بيفزاينـد و بـر تر توسعه دهند و آنها را به قلمرو اعمـال ارادهفیاهاي جغرافيايي بيش

                                                      
7 - Shiite geopolitics  
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تـوان در تعريفـي جـامع مـي (87: 7980نيـا، )حـافظعكس رقبا را اپ فیاي مورد مناپعـه براننـد. 

طلبي آنها و ت بيت اقتدارشان در مناطق ها و قدرتي ميان دولترابطه  ئوپليتيك را پرداتتن به

 ت:دكتـر مجتهـدپاده معتقـد اسـ ،در جاي ديگر( 77: 7980جغرافيايي تعريف كرد. )صحفي، 

جغرافياي سياسي و  ئوپليتيك دو مبحث علمـي مكمـ  اپ يـك موضـوع علمـي اسـت و بـه »

 (59: 7913 ،)مجتهدپاده «.پرداپدرافيايي ميآفريني قدرت سياسي در محيط جغنقش يمطالعه

ي آن اپ مشـايعت بـه معنـاي اين وا ه اپ نظر لغوي به معناي پيرو و انصار اسـت و ريشـهشيعه: 

در تاريخ اسلام لفظ شيعه بـه معنـاي اصـلي و  (070: 7937)تالدي و ديگران، اطاعت و پيروي كردن است. 

طالـب و ابـيبـنعلـي يرفت. براي م ال، گاهي اپ شـيعهر ميا  براي پيروان افراد مختلفي به كالغوي

سفيان نام برده شده، اما اين لفظ به تدريج معنـاي اصـطلاحي پيـدا كـرد و ابيبنمعاويه يگاهي اپ شيعه

شـود و بـا تعـاليم جعفربنمحمـد )امـام كـه بـه امامـت او معتقدنـد، اطـلاق مـي )ع(تنها بر پيروان علـي

بنـابراين، ايـن وا ه اتتصاصـاً در مـورد  (70: 7910)شمالي، ت يك مذهب درآمد. صور( به)ع(جعفرصادق

و فرپندان معصوم آن حیرت هستند و به امامـت آنهـا  )ع(رود كه پيرو اميرمؤمنان عليافرادي به كار مي

ي شيعيان به امامت سه امام اول، يعني حیرت علي، حسـن و حسـين معتقدنـد اعتقاد كام  دارند. همه

در  )ع(گونه انشعابي در تشيع صورت نگرفت، اما پس اپ شهادت امـام حسـينپمان اين سه امام هيچ و تا

هجري، به تدريج پمينه براي ايجاد نخستين انشعاظ در شيعه بـه نـام كيسـانيه فـراهم شـد، تـا  77سال 

هـاي ترين فرقـهمهماند. با اين حال، فرقه نيز ياد كرده 50جايي كه اكنون برتي اپ مورتان براي تشيع تا 

   (97-90: 7937)شيراپي، تشيع عبارتند اپ: كيسانيه، پيديه، اسماعيليه و اماميه 

آيد، بار كردن و يا الحاق مفهوم شـيعه طور كه اپ معناي  ئوپليتيك برميهمان ژئوپليتيك شيعه:

هـاي يا تشكي  نظامطلبي شيعه و تواند معنايي غير اپ قدرتبه آن كه بار فرهنگي و هويتي دارد، نمي

تـوان سياسي اپ سوي شيعيان در نواحي و مناطقي كه در آن ساكن هستند، باشد. ايـن مفهـوم را مـي

سياسـتمدار  -معادل امپراتوري شـيعه و هـلال شـيعي بـا مركزيـت ايـران اسـلامي كـه بر ينسـكي

ل يـا امپراتـوري كننـد، دانسـت. ايـن هـلااپ آن ياد مي -پادشاه اردن –ملك عبدالله دوم  -آمريكايي

 گيرد. و ايران را دربر مي هايي اپ لبنان، سوريه، عراق، عربستان، كويت، بحرينبخش
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نوشتار منظور اپ ساتتارهاي ذهني؛ نظام معنـايي، هنجارهـا و  در اين ساختارهاي ذهني:

هـا تصـورات  ئـوپليتيكي تـود را در قبـال ديگـر باشد كه بر اسـاس آن، دولـتها ميفرهنگ

 دهند.ها شك  ميدولت

در چارچوبه اين تحقيق، مقصود اپ ساتتارهاي عيني و مـادي  ئوپليتيـك؛  ساختارهاي عيني:

 باشد.هاي سرپميني و ملموسات آن اپ قبي  جمعيت، منابع انر ي و غيره ميها، وييگيموقعيت

 چارچوب نظری (ب

« گرايـيبرساتت»يا « انگاريپهسا»المل ، هاي أتير در روابط بينيكي اپ رويدادهاي مهم در دهه

شـود كـه بـر اسـاس آن، تمـامي دانـش و نيـز طور كلي به منظري اطلاق مـيگرايي بهاست. برساتت

اي اجتماعي و در جريـان كـنش متقابـ ِ گونهاند و اين برساتتگي نيز بههاي انساني برساتته شدهپديده

هـاي اجتمـاعي را شـناتتي، واقعيـتظـر هسـتيگرايـان اپ نبرساتت (97: 7987)سليمي، بيناذهني است. 

ها و غيره تشكي  شـده اسـت كـه ايـن كنند كه اپ مجموع قواعد، احكام، انگارهاموري ذهني قلمداد مي

اند و متـأثر اپ فراينـدهاي مختلـف مفاهيم در طول پمان و در يك فیاي جغرافيايي تاص تكوين يافته

يـدي، د. انـاند تا به فرم و ساتت قبلي رسـيدهبوده عنـوان هـا بـهانگـاري دولـتدر سـاپه (770: 7930)رش

المل  با در نظر گرفتن ساتتارهاي معرفتي به تعريفـي اپ هويـت ي روابط بينباپيگران اصلي در عرصه

سـاپد تـا رسند كه آن عاملي است براي متمايز ساتتن تود اپ ديگري. هويت اين امكان را مهيا مـيمي

توانـد ر اساس آن تعريف نمايد و به تبعِ آن دست به كنش بزند. اين فرآينـد نمـيباپيگر منافع تود را ب

اپ  در تلأ )فیاي ذهني( شك  بگيرد و تحقق آن نياپمند ظرف پماني و مكـان )فیـاي عينـي( اسـت.

ارپشيِ جوامع همان تأثيراتي را در رفتـار سياسـي آنـان دارد كـه سـاتتارهاي  -اين منظر، نظام عقيدتي

پرداپند يـك محـيط اجتمـاعي و ها به كنش ميند؛ پيرا كه اپ نظر آنان محيطي كه در آن دولتمادي دار

تر، سـرپمين، اهميـت بسـزايي دارد، نيز يك محيط مادي است. در اين فرآيند مكان يا به عبارت روشن

يـك سـو تواند بـراي بـاپيگر اپ بخشد. مكان يا سرپمين ميپيرا اين مكان است كه به معاني عينيت مي

هـا هايي اپ پنداشت يا تصورات و انگـارهدر واقع، اين مفاهيم فرمفرصت و اپ سوي ديگر تهديد باشد. 

 ي هويت كنشگران است.كند كه برساپندهرا باپ توليد مي
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شود و بيرون اپ جهـان انگاري هويت با تعام  كنشگر با ديگران ساتته مياپ ديدگاه ساپه

هـاي ديگـر سـاتته دولت و هويت ملي بر اساس رابطه با دولتاجتماعي وجود ندارد. هويت 

يـابي منفـي تـود، تواند داشته باشد. در هويتيابي دو صورت منفي و م بت ميشود، هويتمي

رو، روابـط آنهـا بـا بيند. اپ اينتر اپ تود ميديگري را به صورت متفاوت، تهديدكننده و پايين

يابي م بت، ديگري به صـورت مشـابه شود. در هويتيمناپعه و امكان هميشگي جنگ همراه م

شـود. شود و به همين دلي ، امكان جنگ منتفي ميي تود تلقي نميشود و تهديدكنندهديده مي

با اين ديد و يا برداشت ذهنـي، دوسـتان و  كنشگران بر اين اساس، (87: 7937)مشيرپاده و صلواتي، 

دهنـد پا در بيناذهنيت تودشان شك  مياي تنشو رابطهكنند، دشمنان را براي تود باپتوليد مي

 كنند. و هر يك در اين رابطه با هويتي متفاوت منافع تود را در قبال ديگري دنبال مي

گـذاري تلقـي محور مبتني بر تفاوتشناسي سياست، نگاه هويتي هستيترين پايهدر محوري

شود و هرجـا مـرپي ايجـاد شـود كـه د ميدشمن ايجا -شود. اپ نظر اشميت هرجا باپي دوستمي

يابد. آترين حـد تصـومت در سياسـت، ميان دوست و دشمن تفاوت ايجاد كند، سياست ظهور مي

بر اساس ترسيم مـرپ و « آنها» اپ « ما»دشمن است. در اين ديدگاه تعريف  -بندي دوستهمان گروه

صـور ناشـدني اسـت و هويـت دشمن است. در اين تلقي، سياست جدا اپ مرپبندي ت-تقاب  دوست

   (85)مشيرپاده و صلواتي، پيشين:  يابد.عنوان امري تمايزگزار اهميتي وييه در سياست ميبه

شوند و كنش يا رفتار تود را بر ايـن مند تلقي ميها كنشگراني هويتاپ اين منظر، دولت

راتي كـه اپ كنند. كنشگران داراي هويت، بر اساس مجموعـه تصـواساس شك  داده و عم  مي

پننـد و بـر همـين اسـاس، نـوع تود و ديگري و فیاي كنشگري دارند دسـت بـه كـنش مـي

كنند. در اين تصور علاوه بر جداساپي ديگري اپ تود شان را در قبال هم باپتعريف مييرابطه

او را به لحا  عيني، يعني مكاني يا سرپميني و يا به تعبيـري ديگـر بـه  به لحا  ذهني و معنايي

ي جنبـه-« ديگـري»سـاپند. بـه عبـارت ديگـر، عـين و ذهـن حا   ئوپليتيكي نيز متمايز ميل

و مشخصـاً آن را اپ تـود  نمايندرا با هم باپتعريف مي - ئوپليتيكي و فرهنگي و ايدئولو يكي

 ساپند. متمايز مي
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يـت ها اپ  ئوپليتيك ديگر كشورها دارند نقش بسيار مهمـي در قـدرت و امنتصوري كه دولت

هـا و هـا و سياسـتمشـيترين بـاپيگران سياسـي، تـطعنوان بزرگها بهكند. دولتكشورها ايفا مي

دهنـد؛ بـه الگوهاي رفتاري تود نسبت به يك فیا را بر اساس يك تصـور  ئـوپليتيكي شـك  مـي

طوري كه عم  سياسي يك كشور نسبت به يك كشور ديگر ناشي اپ تصـور  ئـوپليتيكي آن اسـت. 

اين تصور و يا برداشت ذهني كه تـود و ديگـري را اپ لحـا   ئـوپليتيكي بـاپ  (777: 7988، )حافظيـان

گرايانه اسـت كند، نشأت گرفته اپ هويت است. اين تحلي  اپ  ئوپلتيك، تحليلي برساتتتعريف مي

كنـد، بـرآورد شان كه منـافع آنهـا را تعريـف مـيكه تودها، ديگران را با هويت و فرهنگ سرپميني

 دهند.كنند و تعريفي فرهنگي اپ  ئوپليتيك را براي آنها ارائه ميمي

ها و حتي معني قـدرت در روابـط بر اين باور است كه منافع، هويت« ونت»در اين راستا 

شـوند. ونـت تعبيـر تـر تكـوين مـيها برساتته و بـه سـخن صـحيحي ايدهوسيلهالمل ، بهبين

ي آنهـا هـا و ايـدهها و روسدراك تاص آمريكاييمشهوري دارد كه بر اساس آن، احساس و ا

ي جنگ سرد بوده كه به جنگ سرد بدل شده است. در واقع جنگ سـرد چيـزي نيسـت درباره

ي جهـاني وجـود داشـته و در ها كه در ذهنيت ساپندگان اين پديـده در عرصـهبجز همان ايده

باتوجـه بـه مطالـب فـوق بايـد  (97: 7987)سليمي، جريان تعاملات اجتماعي تكوين يافته است. 

جغرافيـايي امـري  -انگاري بر اين باور است كه واقعيت اجتماعياظهار داشت كه رويكرد ساپه

برساتته بوده و اين واقعيت دريك بستر مكاني و سرپميني و در چارچوظ فیاي تاص و نيز 

بر اساس سـاتتار  جغرافيايي فعلي و -در تعاملي بين كنشگران و در ارتباط با ساتتار اجتماعي

هاي پيگير آنهـا در محـيط مـادي هسـتند ها كه به دنبال منافع و سياستمعنايي دتي  در كنش

 باشد ويابد كه اين ساتت حاكم تود در رفتار كنشگران عرصه باپيگري تأثيرگذار ميقوام مي

يـابي تتي اعمال محدوديت اپ طريق قواعد و هنجارها در كنش كارگذاران، باعث ساوسيلهبه

توان گفت مفهوم و يا پديده  ئوپليتيك شيعه نيز بـه همـين ترتيـب حال مي شود.مجدد آنها مي

 قاب  فهم است.
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تـوان تمـايزات و باشـد،  يانگاري كه چـارچوظ تئوريـك ايـن مقالـه مـياپ منظر ساپه

درك گيـري پنداشـت  ئوپليتيـك شـيعه ها را در فرآيند شك تعارضات رفتاريِ ناشي اپ هويت

كرد. اپ آنجا كه در سـاتته شـدن مفهـوم  ئوپليتيـك شـيعه، هـم سـاتتارهاي معنـايي و هـم 

عنـوان يـك رهيافـت نظـري ايـن انگاري بهساتتارهاي مادي دتي  هستند؛ بدين ترتيب، ساپه

ي آن، فرآيند برساتته شدن  ئوپليتيك شيعه را به م ابـه يـك پديـده وسيلهقابليت را دارد كه به

انگاري با مد نظر قرار دادن هر دو عنصر عين و ذهـن د تبيين قرار داد، چراكه ساپهسياسي مور

تواند تفسير و تبييني معتبرتر اپ مي -هاي اصلي تودعنوان يكي اپ مفروضهبه -در كنار يكديگر

 المل  ارائه دهد. ي سياست بينها و واقعيات در عرصهپديده

مفهوم  ئوپليتيك شيعه محصول تقاب  بينـاذهني و طور كه در فرضيه تحقيق گفتيم، همان

ادراكيِ انقلاظ اسلامي و جبهه مخالف آن است. بدين ترتيـب، توجـه و شناسـايي ايـن تقابـ  

دهـد كـه تـود هايي است كه اين امر را شك  مـيها و واكنشنياپمند شناتت و بررسي كنش

دهـد و ايـن هـا را شـك  مـييـتهايي است كه هوها، هنجارها و انگارهنشأت گرفته اپ ارپ 

گيرد، بلكه نياپمند يـك ظـرف مكـاني و ملمـوس معاني تنها در تلأ )صرفاً ذهنيت( شك  نمي

هـا و واقعيـات را بـه هايي كه پديدهباشد. بر اين اساس، مقولهها ميبراي نمود يافتن اين كنش

گيرد، در عيني بهره مي آورد، هم متأثر اپ ساتتارهاي ذهني است و هم اپ ساتتارهايوجود مي

ها بايد اين ساتتارها را شناتت و بكـار بسـت. اين راستا، براي بينش و شناتت واقعيت پديده

اين قاعده كاملاً در قیيه پنداشت  ئوپليتيك شيعه صادق است. دلي  اين مدعا آن است كـه در 

كه به صـورت يـك ها و تمايزات معنايي و هويتيِ حاكم است گيري اين پنداشت، تفاوتشك 

اي ائتلافي را عليه انقلاظ اسـلامي ايـران قـرار داده اسـت و آن را محكـوم بـه تقاب  و دشمني

گرايي و در نهايت شك  دادن به امپراتوري شيعه؛ يعنـي تسـلط مداتله در امور كشورها، شيعه

 كند. مياند، يافتن انديشه انقلاظ اسلامي بر سرپمين و جغرافيايي كه شيعيان در آن ساكن

ي اين پـيوهش بـه ايـن نتيجـه چنين فرضيهبنابراين، با توجه به مباحث پيش گفته و هم

انگاري اپ قابليت بهتري براي چگونگي فهـم و حـاكم بـودن منطـق تقابـ  و رسيم كه ساپهمي
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عنـوان اي آن با انقلاظ اسلامي ايـران بـهپيمانان منطقهتعارض ميان هويت و منافع غرظ و هم

شيعيان منطقه و جهان در موضـوع  ئوپلتيـك شـيعه كـه اپ منظـر ايـن رسـاله مفهـومي  كانون

باشد، برتوردار است. با توجه به ايـن مهـم پـيوهش حاضـر در پـي آن اسـت تـا برساتته مي

 دغدغه مورد بررسي تود را با استفاده اپ اين چارچوظ تئوريك تبيين نمايد. 

 روش تحقیق 

 -يق جهت رسيدن بـه اهـداف مـوردنظر، روشـي توصـيفيرو  به كار رفته در اين تحق

علاوه بر تصويرساپي آنچه هست به تشريح و تبيين دلاي  چگونه بـودن و تحليلي بوده؛ يعني 

ها و اطلاعـات آوري دادهدر اين تحقيق شيوه جمع .پرداپدوضعيت مسأله و ابعاد آن مي چراييِ

تر بررسـي و اي بيشي است. در رو  كتابخانهاي و اسنادطور كلي، بر مبناي رو  كتابخانهبه

هاي اينترنتي مورد تأكيد قرار گرفته اسـت. ها، و سايتمطالعه كتب مربوطه، مجلات و فصلنامه

 كاربردي است.  -چنين اين تحقيق اپ نظر هدف، بنياديهم

 های تحقیقیافته

هـيم لاپم اسـت بـه كه بخواهيم مفهوم  ئوپليتيك شيعه را مورد واكـاوي قـرار دبراي آن

توان اپ مفهوم  ئوپليتيك شـيعه اسـتنباط كـرد، توجـه داشـت:  ئوپليتيـك شـيعه معنايي كه مي

است. شـيعه بـه معنـاي پيـرو اميرمؤمنـان « شيعه» و «  ئوپليتيك»ي مفهومي تركيبي اپ دو وا ه

اسـت  و فرپندان معصوم آن حیرت و معتقد به امامت آنها، مفهومي فرهنگي و هويتي )ع(علي

طلبـي آنهـا و هـا و قـدرتكه با مفهوم  ئوپليتيك به معناي علم پرداتتن به رابطه ميان دولـت

ت بيت اقتدارشان در مناطق جغرافيايي، تركيب شده است. باركردن مفهوم شـيعه بـر  ئوپليتيـك 

ن ي مهم در ايتواند بيانگر دو مسألهو عمومي در جغرافياي سياسي است مي ايكه مفهومي پايه

( متمايز جلـوه دادن شـيعه بـه لحـا  نظـام معنـايي و ذهنـي )فرهنگـي و 7بندي باشد: تركيب

( مورد توجه قرار دادن مناطق و موقعيت بسيار حائز اهميت و حياتي )مباحث مادي 5هويتي(؛ 

 و عيني( شيعيان كه در آن ساكن هستند.
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ذاري آن بـر جريانـات و ي اول، ابتدا ماهيـت انقـلاظ اسـلامي ايـران و تأثيرگـدر مسأله

گيـرد و ي عطف اين تمايزگذاري مورد ارپيابي قرار مـيعنوان نقطقهتحولات انقلابي منطقه به

در ادامه در اين راستا ضرورت دارد تا محرك و عام  اين تمايزگذاري كه در اينجـا بـا عنـوان 

ي دوم لهشـود، تبيـين و تشـريح گـردد. در مسـأي مخالف انقلاظ اسلامي مشـخص مـيجبهه

موقعيت جغرافيايي حائز اهميتي كه به نحوي شيعيان در آن ساكن هستند و منابع غنـي نفـت و 

 گيرد. ساپد، مورد بررسي قرار ميگاپي كه اين اهميت را افزون مي

ي مـورد انگاري جهت تبيين و تشريح مسألهگيري اپ رويكرد ساپهاين نوشتار ضمن بهره

برساتته شـدنِ مفهـوم  ئوپليتيـك شـيعه، اپ سـه بخـش تشـكي   بررسي؛ يعني تشريحِ فرآيند

شود: بخش اول اتتصاص دارد به ساتتارهاي ساپنده ابعاد معنايي و ذهني مسـأله و بخـش مي

دهــد، چراكــه اپ ديــدگاه دوم نيــز ســاتتارهاي مــادي و عينــي آن را مــورد بررســي قــرار مــي

ي آن در كنار هم ابعاد ذهني و عينيِ ساپندهاي نياپمند بررسي انگاري تبيين هر امر سياسيساپه

كارگرفتـه شـده بـه بحـث پنداشـت يـا است. در بخش سوم نيز با تجزيه و تحلي  استنادات به

  شود.واقعيت داشتن  ئوپليتيك شيعه پرداتته مي

 ساختارهای ذهني و معنایي

معنـايي؛  طور كه در قسمت تعريف مفاهيم ذكر شد، منظور اپ ساتتارهاي ذهنـي وهمان

هايي هستند كـه در صـورت تحقـق، هـويتي تـاص را بـاپ تعريـف باورها، هنجارها و ارپ 

كند. وقتي نظـام كنند. در اين راستا، هويت باپ تعرف شده، تود، منافع مدنظر را تعريف ميمي

كنـد و آن كند، هويتي متفاوت را در مقاب  تود مشاهده مـيمعنايي تاص نقطه مقابلي پيدا مي

كند و گاهي ممكن است در اين ارپيابي در صورت شدت ارپيابي مي« ديگري»عنوان يك بهرا 

تـوان بـه تمـايز و تفـاوت شناتته شود. بر ايـن اسـاس، مـي« ديگري دشمن»عنوان تعارض به

ي مخالف آن پي برد. در ايـن هاي ذهني و معنايي در جريان تقاب  انقلاظ اسلامي و جبههنظام

  شود.ي مطالبي براي تحلي  اين مهم استناد ميه ارائهقسمت اپ تحقيق ب
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 انقلاب اسلامي ایران

گيرد، مباح ي است كه به شرح ماهيت انقـلاظ آنچه در اين قسمت مورد بررسي قرار مي

ي انقلاظ با اسلام سياسي و تأثير آن اسلامي، چگونگي ظهور و فرهنگ ناشي اپ آن و نيز رابطه

باشـد اپ هايي ميپرداپد كه هركدام اپ اين موارد گوياي انگار هنطقه، ميبر بيداري اسلامي در م

جانب انقلاظ اسلامي كه يك طرف اپ تقاب  بيناذهني مولدِ مفهوم  ئوپليتيـك شـيعه اسـت. در 

 گيرد. ادامه هر يك اپ اين موارد به صورت جدا و مفص  مورد ارپيابي قرار مي

 ز آنظهور انقلاب اسلامي و فرهنگ ناشي ا

باشـد كـه تبيـين آن متیـمن در هاي نادر، جذاظ و پيچيده اجتماعي ميانقلاظ يكي اپ پديده

نظر گرفتن وجود متعدد و متنوع دتي  در ظهور آن است كه در اينجا و با توجه بـه موضـوع، صـرفاً 

 شيعي اشاره تواهد شد.  -بر وجوه فرهنگي انقلاظ اسلامي و به عبارتي فرهنگ اسلامي

هاي دولتي همراه با اينكـه چگونـه هاي تمدني، عوام  فرهنگي، هويتانگاران، ساپهاپهبراي س

كنند و بر الگوهاي تعـاملي مهم است؛ اينها نوعي جهان بيني ايجاد مي دهدمي ها شك به منافع دولت

كننـد. مي را باپتعريف« ديگري»و « تود»ها، ها و هويتگذارد. اپ اين منظر، فرهنگالمللي اثر ميبين

(Hopf, 1998: 175)  ي باپآفريني تمـدن، فرهنـگ گيري انقلاظ اسلامي تحولي عظيم در عرصهشك

ها، هنجارها، معاني و ذهنيتـي اپ جـنس شود كه در اين تحول، ارپ و هويت اسلامي محسوظ مي

فرهنـگ  ساپ باپ تعريف جديدي اپشود. اين دگرديسي معنايي و ذهنيتي، سبباسلامي باپتعريف مي

 شود. متمايز مي« ديگري»يا « غير»و هويت است كه اپ اين منظر با 

محـوري بـه مـدت ي غرظانقلاظ اسلامي در پماني شك  گرفت كه نظام جهاني بر پايه

عنوان يك امر بديهي و ت بيت شده توسط جامعه جهـاني پذيرفتـه شـده نزديك به چهار قرن به

ابعاد گوناگون فكري، فرهنگـي، اقتصـادي و گفـتم آنهـاي بود. هر نوع تحولي در اين نظام در 

گـاه غـرظ محـوري را بـه چـالش گرديد، نشأت گرفته اپ غرظ بـوده و هـيچجديد مطرح مي

هاي بزرگ جهان كه در تارج اپ جهان غرظ به وقوع پيوسـت ماننـد نكشيده بود. حتي انقلاظ

ــه در چــين در  ــا در  7373آنچــه ك ــا كوب ــاب 7303و ي هــاي فكــري و عي اپ نظــامم رخ داد ت
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عنـوان تحـولي هاي برتاسته اپ غرظ بوده است؛ در حالي كـه انقـلاظ اسـلامي بـهمنديقانون

: 7980محور را در ابعاد مختلف به چالش بكشاند )محمـدي، جديد توانست نظام جهاني غرظ

 (، و راه تود را اپ تمدن و نظام فكري غرظ جدا كند. 001

، در بررسـي «ي آپمـايشتمـدن در بوتـه»نگار معروف انگليسي، در كتاظ آرنولد توين بي، تاريخ

اسلاميسم توابيده اسـت، امـا اگـر مستیـعفان جهـان بـر ي بسيار پيبايي را انگاشت: پانها جملهتمدن

ي غرظ شور  كنند و تحت يك رهبر قرار گيرند، اين تفته بيدار تواهد شـد و بانـگ ايـن ضدسلطه

انگيختن روح نظامي اسلامي مؤثر افتد و اسلام بار ديگر بـراي ايفـاي نقـش شور  ممكن است در بر 

)ضـرغامي با انقلاظ اسلامي ايران تحقق يافـت.  7313بيني توين بي در سال تاريخي تود قيام كند. پيش

گران كه به چگونگي وقوع انقلاظ اسلامي در ايـران بسياري اپ نويسندگان و تحلي  (738: 7939و ديگران، 

انـد و آن گيري انقلاظ تأكيد كردهتصوص تشيع در شك اند، بر نقش قاطع باورهاي مذهبي بهداتتهپر

آبـادي، )رسـولي ثـانيكننـد ترين منابع هويتي نظام جمهوري اسلامي ايران عنوان ميعنوان يكي اپ مهمرا به

 -نـوعي هويـت اسـلاميتوان گفت باورها و هنجارهاي ديني و عقيدتي بـراي آن ؛ يعني مي(775: 7930

 شيعي شك  داده است. 

بيني تشيع بـوده كـه بـا پـذير  به هويت ايراني برتاسته اپ جهان )ره(نگر  امام تميني

گرايـي صـحيح اي كه اپ نظر ايشان مليگونههاي مقبول فرهنگ ملي همراه بوده است. بهبخش

ا دنبال كـرد و هـم بـه تعـاليم تواند مصالح ملت رتعارضي با اسلام ندارد؛ بدين ترتيب، هم مي

بند بود. روح چنين ديدگاهي تكيه بر استقلال ايران با اجراي تعاليم تشيع است كه اپ اسلام پاي

گشـتگي و اسـلامي را بـه دسـت آورد و اپ گـم -توان هويـت صـحيح ايرانـياين رهگذر مي

كـه تـود  را بفهمـد. تواند استقلال پيدا كند؛ مگر اينهيچ ملتي نمي»هويتي نجات يافت: بي

تواننـد پيـدا مادامي كه تودشان را گم كردند و ديگران را بجاي تود نشـاندند، اسـتقلال نمـي

بـه ايـن ترتيـب، يكـي اپ  «كنند. اين گمشده تودتان را پيدا كنيد، گمشده شما تودتان هستيد.

راني بـوده اسـت اي كلي به منظور باپيابي هويت اصي  ايتبيين قاعده )ره(هاي امام تمينيتلا 

باشد. اپ ايـن ديـدگاه ايشـان ترين راه ميكه كسب استقلال اپ غرظ و قبله قرار ندادن آن عمده
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حركت به سمت غرظ، به اپ دست دادن هويت اصي  تود و تروج اپ صـراط مسـتقيم تبيـين 

ي هنـدهدكار رفته در كلام و بيان ايشان، نشانهاي بهشود. اصطلاحشده اپ منظر اسلام منجر مي

هـاي شـيعي توجه كام  ايشان به مفاهيم اسلامي و تلا  براي احياي هويت مبتني بـر آمـوپ ه

 (770: 7981)اشرفي، باشد. مي

بـوده اسـت  )ع(انقلاظ اسلامي ايران به م ابه جنبشي ديني كه متـأثر اپ قيـام امـام حسـين

عنـوان اهـداف دينـي را بـههـاي باشد و ترجيحـاً آرمـاني نگاه حسيني به پمانه ميدربردارنده

هـاي سـنگيني را هاي مختلف برگذيده و براي اين گزينش هزينـههاي فرهنگي در حوپهبرنامه

تـرين عنصـر فرهنگـي در انقـلاظ توان گفت اصـليتاكنون متحم  گرديده است. در واقع، مي

« ديـن»گـر ساپد، حیور پر رنگ و هـدايتها ميايران كه ماهيت آن را متمايز اپ ديگر انقلاظ

دارد؛ انقلاظ اسلامي عميد پنجاني در تعريف انقلاظ اسلامي اذعان مي (78: 7917)دهقان، است. 

دگرگـوني بنيـادين در سـاتتار كلـي جامعـه و نظـام سياسـي آن منطبـق بـر »عبارت اسـت اپ 

هاي اسلامي و نظام است و بر اساس آگاهي و ايمان مردم و حركت پيشگام بيني و ارپ جهان

اين تصور كلي كه اپ  (88: 7970)محمدي،  «هاي مردم است.قيان و صالحان و قيام قهرآميز تودهمت

ي ايدئولو يك بـودن انقـلاظ اسـلامي اسـت. انقـلاظ شده در واقع نشانهانقلاظ اسلامي ارائه

 اسلامي ايران براساس يك ايدئولو ي اسلامي و شيعي اتفاق افتاد. 

گـرا و ايران بعد اپ انقلاظ اسلامي، بر تلاف گذشته، سـتيزهگري حاكم بر البته اين شيعه

دارد كـه: اي اذعـان مـيبخش است. راشدالغنوشـي طـي مقالـهافكن نيست، بلكه وحدتتفرقه

است، ولي اين انقـلاظ وابسـته بـه « تشيع»پايگاه اصلي انقلاظ اسلامي ايران، بظاهر مبتني بر »

برانگيختن روح اسلامي، بيداري امت و هـدايت يك جريان جهاني فراگيري است كه هدف آن 

اين انقلاظ بـزودي الگـويي بـراي »بيني كرد: او پيش «آن تا مرحله رهبري تمدن جهاني است.

نشين و كشورهاي در حال رشد تواهد تواهان جهان در كشورهاي مسلمانهدايت تمام آپادي

وي در مقـام  «جهاني تواهد بـود.بود و ايران پايگاهي براي آپادي، روشنگري و تبيين رسالت 

هاي عـدم وحـدت و پشـتيباني اپ آيد تا نظرات ضدشيعي را محكوم كند و بهانهاستدلال بر مي
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اسلام شيعي مطروحه در انقلاظ ايران را اپ بين ببرد و جهان اه  تسنن را به يـاري و حمايـت 

نمايد كه حركت ايران نـه  كند تا روشنتر اپ انقلاظ ايران دعوت كند. او تلا  ميهر چه بيش

ي ايران بلكه حركتي در راستاي تشكي  مجدد دارالاسلام و سربلندي اسلام حركتي در محدوده

   (535: 7917)نخعي، است. 

گونه است كـه انقـلاظ اسـلامي در توان استنياط كرد، اينطور كلي، آنچه اپ مباحث فوق ميبه

شده اپ معارف اسلامي و شيعي بـه هسـتي، جهـان، تي شيعي و بر اساس نوع نگاه دريافيك جامعه

انسان، جامعه و حكومت و نيز سير حركت تكاملي تاريخ شك  گرفته و ريشه در آنهـا دارد و دقيقـاً 

اين نوع نگاه و مباني اعتقادي و فكري تاص است كه مبنـاي نظـري انقـلاظ اسـلامي را بـا مبـاني 

تـوان نمـود ايـن كند. در اين راستا، ميرا اپ هم جدا ميكند و راه آنها نظري تمدن جديد متفاوت مي

 كارگيري اسلام سياسي در انقلاظ اسلامي يافت.تفاوت را در تجلي و به

 نقش هويتي انقلاب اسلامي و تأثير آن بر بيداري اسلامي

ي انقلاظ اسلامي به ظهور هويتي مشخص در ايـران منتهـي آستانه تعام  و تلاقي هنجارها در

گيري و ظهـور هويـت جديـد در قالـب جمهـوري معرف آن است. با شك « اسلامي»عنوان  شد كه

الملـ  بـه شـدت هاي سياسي در روابط بيني قدرت و تحولاسلامي ايران، چگونگي نگر  درباره

هاي مادي براي تحلي  سياست تارجي در تنگنـا قـرار گرفتنـد؛ در دچار تغيير و تحول شد و انگاره

« سياسـت و قـدرت»يـا « ديانـت»ي جديد سياست تارجي جمهوري اسلامي ايـران واقع، در سيما

هـاي توان به اهميت و نقش مستق  انگـارهانگاري ميپيوندي فاتر يافتند كه با كاربست ادبيات ساپه

هويتي اذعان كرد. در ابتدا اين روند، انقـلاظ اسـلامي، ضـمن پيونـد نزديـك بـا مـدارهاي هـويتي 

قدرت در معادلات حكومـت جهـاني را بـه چـالش كشـيد و در برآينـد كلـي و  هاينزديك، نظريه

هـا و ي سياسـتي طرحي نوين تلقي شـد كـه بـه تبـع آن، ديـن اسـلام اپ حاشـيهبيروني، به منزله

   (17: 7980بر، )سيمالمللي تارج شده، در مركز فیاي ذهني دنياي معاصر نشست. معادلات بين

هـا، هنجارهـا ها، انگارهعي تعريف جديد اپ هويت بود و بر ارپ در واقع، انقلاظ اسلامي نو

داد و اعتقاد داشت كه آنچه روح جمعـي يـك ملـت و هويت در چارچوظ فرهنگ ديني اهميت مي
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هـا و تر، اتكاي يك ملت بر ارپ داري نيست، بلكه اپ آن مهمساپد، تنها قواعد مادي و سرمايهرا مي

: 7939)متقـي، يت جديد، با هرگونـه اسـتعمار سرناسـاپگاري داشـت. هويت ديني تود است. اين هو

طـور تـاص، منزلـت انگارانه اپ جايگـاه و تـأثير هنجارهـاي دينـي، امـروپه بـهاين تلقي ساپه (777

گـرا را هـاي اسـلاموييه در سطح افكار عمومي منطقـه و الگـودهي بـه جنـبشايدئولو يك ايران به

رو، انقلاظ اسلامي در صدد آن بوده تا با پنده كردن اسـلام اپ اين (00: 7987)ساپمند، دهد. توضيح مي

و قوانين آن در كشور و الگوبخشـي بـراي كشـورهاي منطقـه و جهـان اسـلام، آنـان را بـه باپبـابي 

ي اقتصادي، سياسـي وچراي بيگانگان در پمينهچونبخش فراتواند تا در پرتو آن اپ سيطره بيهويت

 (37: 7980)دوست محمدي، به عم  آورد. و نظامي جلوگيري 

ورپي بر ابزارانگـاري، نـوعي انقلاظ اسلامي ايران با تأكيد بر فرهنگ و تفكر و برتري انديشه

هـاي مسـلمان گري فكري و فرهنگي را رقم پد كه براي اسـتقلال فكـري و فرهنگـي ملـتفعاليت

اعتماد به نفـس مسـلمانان )چـه سـني و  استوار بوده است. انقلاظ اسلامي در اعطاي افتخار و ايجاد

هاي سياسي آنها نقش داشته و توانايي اسلام را براي رهبـري چه شيعه( بدون توجه به مليت يا تماي 

مردم سركوظ شده به منظور مقابله با استعمار تارجي مشخص كـرده اسـت. بـا پيـروپي انقـلاظ، 

اين احساس هويت نه فقط شيعيان بلكـه هاي منطقه ايجاد شد؛ عزت و هويت اسلامي در ميان ملت

 (715-717: 7983)سيدنياد، گرفت. حتي طرفداران اه  سنت را نيز در بر مي

برد روند بيداري و آگـاهي انقلاظ اسلامي ايران، يكي اپ عوام  مهم و تأثيرگذار در پيش

ع، انقـلاظ هاي مؤثر در جوامع عربي و اسلامي بـوده اسـت. در واقـمسلمانان و اپدياد فعاليت

هـاي نـوين هـا و شـيوههاي دين با تكيـه بـه رو اي كه بر بنياد ارپ عنوان پديدهاسلامي، به

دموكراسي، شك  گرفت و مدل جديدي اپ مقاومت و مبارپه با استبداد و استعمار را به نمايش 

ي قدرت سياسي و حاكميت را متجلي و شـك  گذاشت، الگوي جديدي اپ مديريت در عرصه

ي اپ تأثيرگذاري و كاركردگرايي تاريخي را بنا نهاد و نوعي اپ جريان احيـاگري، بيـداري جديد

در  5077تـوان ادعـا كـرد تحـولاتي كـه در سـال اسلامي و فكري را سامان داد. در واقع، مـي

باشد كـه بـر اسـاس گفتمـان هاي اجتماعي ميآسيا آغاپ شد، نمادي اپ انقلاظكشورهاي غرظ
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گرايي شك  گرفته است و اين امر آشكارا انعكاس انقلاظ اسـلامي در ي اسلامهاديني و نشانه

گـران، پعم بسـياري اپ تحليـ روست كه بهاپ همين (787: 7930)متقي، گردد. آسيا تلقي ميغرظ

هـا را بايـد ايران در ارتبـاط اسـت و ايـن حركـت 7901آسيا با انقلاظ هاي اتير غرظجنبش

هـاي دهد جنـبشمباحث فوق نشان مي (Dareiei, 2011: 12)ايران دانست. گرفته اپ انقلاظالهام

باشـند، در فراينـد تكميلـي شك  گرفته در منطقه كه در جريان بيداري اسلامي قاب  ارپيابي مي

 تود متأثر اپ انقلاظ اسلامي ايران هستند. 

هـا و پـذيري جنـبشدر نهايت، بايد به يك نكته حائز اهميت در اين بحث توجه داشت كـه تأثير

هاي اسلامي منطقه )چه شيعه و چه سني( اپ گفتمان انقلاظ اسلامي در جريان تحـولات اتيـر، جريان

هاي سياسي حاكم است نـه تبعيـت صـرف اپ نوعي آگاهي يافتن اپ آن براي تغيير و تحولي نو در نظام

ليتيـك شـيعه مطـرح اسـت. در گونه كـه در بحـث  ئوپهاي سياسي مشابه آن، آنايران براي ايجاد نظام

توان گفت تبيين اين تأثيرپذيري نوعي تمسك جويي اپ مبادي اسلامي براي مقابلـه بـا ظلـم و اينجا مي

سالاري دارد تا جنبـه ايـدئولو يكي تر جنبه سياسي و مردموضع موجود است و نمود اين تغييرات بيش

مهوري اسلامي ايران با پبان گفتمـاني تـود سـعي گونه استدلال كرد كه جو عقيدتي. بنابراين، نبايد اين

دنبـال هـاي تـود اپ شـيعيان بـهدر مداتله در امور داتلي كشورهاي منطقه دارد و پيوسته بـا حمايـت

 هاي سياسي مشابه مدل تود است.برقراري نظام

طور كلي، هويت دولت جمهوري اسلامي ايران يك موضوع شناتتي مبتني بر فهم مشـترك به

چنين تمـايز و كشورهاي ديگر است، كه بيانگر نوعي احساس تداوم و استقلال دروني و هم اپ تود

انـداپ بيسـت گونه كه در سـند چشـمو تفاوت بيروني است. برداشت اين نظام اپ هويت تود، همان

ساله نيز به آن اشاره شده، يك هويت انقلابي اسلامي اسـت. ايـن هويـت بـر اسـاس منـابع معنـايي 

هـاي گونـاگون فراملـي و فرامـرپي بـراي دولـت نقش يطور همزمان دربر گيرندهآن، به بخشقوام

ها برجسته شده و مورد توجه قـرار است كه البته در هر دوره اپ سياست تارجي بخشي اپ اين نقش

اسلامي دولت جمهوري اسلامي ايران در برداشت اين نظـام اپ  -گرفته است. بنابراين، هويت انقلابي

ها و تكاليف فراملـي مختلفـي در چـارچوظ مسؤليت يد بسيار مؤثر است و اين كشور را دارندهتو
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آورد. كند؛ يك نظام ارپشي، قیاوتي و يا قالب فكري را نيز بـراي آن پديـد مـيهاي متعدد مينقش

اي ملـي و فراملـي بـر يدر عرصه« دگرها»و « هاتودي»هاي متفاوتي را براي در همين راستا، ملاك

ها مرپ ميان دوست و دشمن ترسيم، و وقـايع بيرونـي كند. بر اساس همين ملاكاين كشور ايجاد مي

نهايتـاً بايـد گفـت مطـالبي كـه در بحـث  (Moshirzadeh, 2007: 156-157) شـود.تعبير و تفسير مي

هـاي هـويتي انقـلاظ و ساتتارهاي ذهنيِ مختص به انقلاظ اسلامي مطرح شد گوياي مشـخص ه

ها، هنجارها، معـاني و ت جمهوري اسلامي ايران است كه توانسته است با مدنظر قراردادن ارپ دول

طور مشخص فرهنگ ناشي اپ آن با توجه به شناتتي كه اپ محيط پيرامـون تـود دارد، هـويتش را به

هـا در ايـن انگـاره ي سياست تـارجي بـاپ تعريـف كنـد.تعريف و منافع و رفتار تود را در عرصه

 شـود.ساپ نيز معنا ميهاي تعارضت هويت و تعريف تود، متقابلاً در تقاب  با ديگري به انگارهسات

 بريم: ها را نام ميطور شفاف برتي اپ اين مشخص هدر اينجا به

 رهبري جهان اسلام، الهام بخش جهان اسلام؛ (7

 ستيزي؛تواهي و ظلمعدالت (5

 ضدامپرياليست، ضداستكبار؛ (9

 بخش؛هاي آپاديمانان و جنبشحامي مستیعفان، مسل (7

 پيوند دين با سياست؛ (0

 سو باغرظ. كار همهاي محافظهسالاري ديني و مخالفت با دولتترويج مردم (7

 ی هویتيِ مخالف انقلاب اسلامي جبهه

پرداپنـد يـا ها به مناپعه با يكديگر مـيكه چرا دولتانگاري، براي فهم ايني ساپهبر اساس نظريه

ها چه تصوري اپ منافع تويش و محيطي دارنـد كـه نمايند، بايد ديد كه اين دولتري مياقدام به همكا

مشـي كنند، چگونه اين تصور تبـدي  بـه تـطكنند، اين تصورات را چگونه كسب ميدر آن پندگي مي

گيــري ايــن مســأله اپ منظــر شــك  (09: 7989)حــاجي يوســفي، شــود. سياســي و دفــاعي مشــخص مــي
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مورد نظر باپيگران در روابـط تـود بـا ديگـران هسـتند. در  7متأثر اپ كدهاي  ئوپليتيكيها،  ئوپليتيسين

توان گفت: عبارت اسـت اپ دسـتور كـار سياسـت تـارجي يـك كشـور در تعريف كد  ئوپليتيكي مي

تـوان چنـين رو، مـيدهـد. اپ ايـنهاي جغرافيايي را مورد ارپيابي قرار مـيماوراي مرپهاي تود، مكان

ي كرد كه كدهاي  ئوپليتيكي اساس تدوين راهبردهاي ترُد و كلان و مبنايي براي طرح نقشـهاستدلال 

هاي ملي و فراملـي بـراي هـر كشـور و بـاپيگري عملياتي مسيرهاي آينده و پيشروي توسعه در عرصه

است. در هر سطحي اپ روابط اگر كدهاي  ئوپليتيكي كشورها در تیاد بـا اهـداف و منـافع يكـديگر و 

هـا و ي بـين دولـتمجموع اهداف و منافع تعريف و تدوين شده باشد، به ناچار، درگيري و مناقشه در

اي به ميـزان پيـادي تحـت رو، اساس و مبناي هر رابطههاي آن امري بديهي و حتمي است. اپ اينملت

يـنتأثير تشابه يا تیاد كدهاي  ئوپليتيكي بين كشورها و باپيگران تواهد بود  ، (713: 7935ويـان، پـور پ)حس

هاسـت؛ چراكـه ايـن هويـت انگاري فهم اين مسأله نياپمند شناتت و توجه به هويـتاما در نگاه ساپه

 كند.است كه تفاوت و مرپ ايجاد مي

هاسـت؛ يعنـي هـا ميـان دولـتترين نتايج توجه بـه هويـت، احيـاي تفـاوتيكي اپ مهم

گـر ي بـاپيگراني مختلـف، جلـوهرهطور عملي در سياست جهـان در چهـواحدهاي سياسي به

هـاي ديگـر، رفتـاري هـاي هريـك اپ دولـتهاي گوناگون بر اساس هويـتشوند و دولتمي

تـرين موضـوعات اتـتلاف، ي تفاوت يا تمايز يكي اپ اصـليمتفاوت در قبال آنها دارند. مسأله

ديگــري تیـاد و امنيــت اسـت. ايــن تمـايز دو بعــد داشـته و دارد يكــي بعـد ايــدئولو يك و 

هاي ايدئولو يك و  ئوپليتيك با هـم تركيـب شـوند و تلاقـي پيـدا  ئوپليتيك. هرگاه كه قالب

كند؛ چراكه رقابت بر سر يكي اپ اين عوام  ميـان دو يـا كنند، پمينه براي تیاد افزايش پيدا مي

مبتني بـر كند، اما اگر اين رقابت چند كشور به تنهايي براي چالش بنيادين ميان آنها كفايت نمي

المل  همراه باشـد، تلفيق ميان دو عام  هويتي و  ئوپليتيكي در كنار تأثيرات ساتتاري نظام بين

آميز تواهد داشت، بلكه به پيچيـده شـدن و امنيتـي منجر به تعارض شده و نه تنها بار مخاطره

  (777-779: 7935)ساعي و عليخاني، انجامد. شدن روابط مي

                                                      
7 - Geopolitical Code 
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ي هـويتي مخـالف انقـلاظ گيري جبهـهبنايي نظري را براي ادعاي شك تواند ممباحث فوق مي

ي هويتي مخـالف، ائتلافـي اپ نـوع توان گفت منظور اپ جبههاسلامي ايران ايجاد كند. بر اين اساس، مي

ها و رفتارهايي است كـه ضـديت بـا انقـلاظ ي هويتدهندهبيني، نظام معنايي و هنجارهاي شك جهان

كنـد، اشـاره بـه ذهنيـت، تصـور و يـا ود آورده است. آنچه در اينجا اهميت پيـدا مـياسلامي را به وج

شود، هر يك اپ اعیاي اين جبهه با تعبيري اپ تـود و ديگـريِ مشـابه پنداشتي است كه موجب آن مي

يـابي )هويـت -تفكر انقلابي اسلام شيعي -يابي م بت( به تعريف يا باپتعريفي اپ ديگري دشمن)هويت

باشد كه هر كدام اپ طـرفين بـا توجـه بـه برسد. مفهوم ديگريِ مشابه در اين نوشتار بدان معنا ميمنفي( 

هـا اپ جملـه منـافع هايي كه به لحا  فرهنگي و هويتي كه دارند، با در نظر گرفتن بعیي قرابـتتفاوت

ت همـين عامـ  تـوان گفـگيرند. در واقع، مـيعنوان ديگري مشابه در نظر ميمشترك و شبيه به هم، به

 اي شده است.باعث تشكي  چنين جبهه

اي آن، بـا تعريـف اپ تـود و تعيـين اهـداف و اي و فرامنطقـهي منطقـهاين جبهه با دو شاته

را چه اپ بعد ايـدئولو يكي و چـه اپ  -انقلاظ اسلامي و اسلام شيعي -« غير»يا « ديگري»شان، منافع

هـا ساپي، كه نشأت گرفته اپ هنجارها، ارپ بع اين غيريتكنند. به تلحا   ئوپليتيكي، باپتعريف مي

شود. اپ آنجا كـه باپتعريف شده )هويت( است، كنش يك كنشگر تعريف مي« تودِ»و معاني تاص 

شود و بـه تبـع ايـن بدل مي« ديگري دشمن»گذاري شدت دارد، به ساپي و تفاوتعمق اين غيريت

شـود. پنداشـت و يـا تصـور شـن و سـخت مـيشدت نوع كنش نيز متناسـب بـا ايـن برداشـت ت

شـده اپ سـوي ايـن جبهـه در جهـت مقابلـه بـا آن، كـار گرفتـه ئوپليتيكي شدن تشيع و اقدامات به

شـود؛ چراكـه اپ ايـن منظـر و در ي كنشي اپ اين نوع است كه متوجه ايران انقلابـي مـيدهندهنشان

نقلابي كانون و محرك شـيعيان و در صـدد بـه دارند كه ايران اراستاي مطامع و منافع تود، اذعان مي

ي انقلاظ اسلامي بر جغرافياي غنـي و راه انداتتن امپراتوري شيعه است؛ يعني سايه انداتتن انديشه

حائز اهميتي كه شيعيان در آن ساكن هستند. در اين قسمت نگارنده بر آن است تا كالبد شكافي ايـن 

ي مجزا مورد پرداپ  قرار دهد. در ابتدا بعُد يـا شـاتهصورت ي معارض را در دو شاته و بهجبهه

ي اي جبهـهي فرامنطقـهپـذيرد و سـپس شـاتهاي آن با ارائه دادن مطالب مربوطه، انجـام مـيمنطقه

 شود. مذكور، معرفي و به آن پرداتته مي
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 ايمنطقه يشاخه

سـتي را شـام  كـار و نيـز ر يـم صهيونياي اين جبهه، حكام سني محافظهي منطقهشاته

در تقابـ  « تود»تعريفي اپ  ها و هنجارها باشود كه هر كدام ضمن برتوداري اپ نظام ارپ مي

طور تاص، و اسـلام شـيعي و شـيعيان يعني انقلاظ اسلامي و هويت آن به« ديگريِ دشمن»با 

 طور عام دارند كه بيانگر منافع و كنش آنها در اين تقاب  است. به

 کار سنيحكام محافظه (الف

ي ديگـر اسـلام، اند و اپ شـعبهها به لحا  عقيدتي بر مبناي اسلام سني شك  گرفتهاين حكومت

صورت همگـرا مشـاركت بـه عمـ  نيامـده اسـت. يعني اسلام شيعي در اين بافت يا ساتت سياسي به

دوم ي صـورت شـهروندان درجـهجمعيت شيعيان ساكن در اين كشورها در مقايسه با سني مذهبان بـه

تـوان گفـت در طـول تـاريخ ايـن شوند، و اين موضـوع جديـدي نيسـت. در واقـع، مـيمحسوظ مي

ها در امور و حقوق شهروندي و يا به لحا  سياسي و اجتماعي ميان جماعـت شـيعه و سـني حكومت

توانـد مـياند. به باور نگارنده اين تمايزگذاري تنهـا اند و شيعيان را به حاشيه راندهنوعي تمايز قائ  شده

شـان بـر ايـن انگاران اسـتدلالگونه كه در مبحث نظري اشاره شد، ساپهدليلي هويتي داشته باشد. همان

ها برآيند باورها، هنجارها و معاني ذهني هستند و به تبـع آن منـافع نيـز بـر مبنـاي ايـن است كه هويت

گيـرد. ك كنشگر شـك  مـيشود و در نهايت، بر اين اساس است كه رفتار يهويت است كه تعريف مي

توان اذعان داشت كه رفتار حاكمان سني با شيعيان در طول تاريخ بـر مبنـاي باورهـا و در اين راستا، مي

 شان را باپتعريف كرده است. ذهنيتي بوده است كه هويت

سياسـت تـارجي برتـي كشـورهاي  يكننـدههويتي تعيـين -رسد الگوي هنجارينظر ميبه

كند. به واقع، در برابر هرگونه روند تغييـر عنوان يك دشمن معرفي ميمي را بهمنطقه، جمهوري اسلا

فرهنگي ديرپا و شـرايط  -هاي تاريخيها و ذهنيتدر مناسبات ايران و كشورهاي عرظ منطقه؛ گس 

دهد كه سـه ها نشان ميكنند. يافتهعنوان هنجارهاي موجود در برابر تغيير، مقاومت مينظام جهاني به

ترين عوام  تأثيرگذار بر نوع نگـاه اعـراظ نسـبت بـه ايـران تمان مذهبي، قومي و  ئوپليتيك، مهمگف

دهد كه مناپعـات مشـهودي تاريخ سياست اعراظ نشان مي ،در واقع (7988)نجفي فيروپجايي،  .باشدمي
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 بين فرهنگ ايراني و سامي، وجود داشته است. عراق تط گس  فرهنگي با ايـران محسـوظ شـده و

عربسـتان سـعودي،  ،هاي سرپميني با ايران است و در نهايـتعربي، انعكاس رقابت يامارات متحده

به اعتقاد اعراظ، ايران پـس اپ پيـروپي  (709-705:7930)متقـي، . شودرقيب ايدئولو يك ايران تلقي مي

اعـراظ در جهان اسلام نيز به رقيبي تأثيرگـذار تبـدي  شـده و رهبـري  يانقلاظ اسلامي، در حوپه

عوام  ساتتاري مانند ساتتار قدرت در نظـام  ،جهان اسلام را نيز به چالش كشيده است. بر اين مبنا

هاي سياسي كشورهاي منطقه كه در تط ساپ  قـرار دارنـد، المل  و سطح منطقه، ساتتار ر يمبين

 -ر الگـوي دوسـتيهاي با ثبات تأثيرگذار بـمذهبي، اپ مؤلفه -عوام  و بسترهاي تاريخي و فرهنگي

 دشمني اين كشورها با جمهوري اسلامي است. 

 يتصـوص كشـورهاي حاشـيهآسـيا، بـههاي غرظترين ترس دولتكوتزمن، بزرگ يهبه عقيد

هـاي شـيعي اسـت. تليج فارس گستر  نفوذ شيعي در منطقه پس اپ سقوط صدام و گستر  جنبش

هـاي عراق را در دست گيرند، در لبنان به پيـروپي اند رهبري سياسي دردر حال حاضر، شيعيان توانسته

( و نيز يمن فعاليت پيادي انجـام دهنـد. در 507: 7939)ضرغامي و ديگران، سياسي دست يابند و در بحرين 

سـتيزي روي آورده اسـت و ي توان در سطح منطقه با طرح وهابيت، به شيعهاين راستا، عربستان با همه

سياسـت تأثيرگـذار  يبحراني عراق، بـه شـدت در عرصـه يفوذ در جامعهبعد اپ سقوط صدام نيز با ن

شـوند، بـا كـافر دانسـتن شـيعيان، هاي تكفيري كه اپ سوي عربستان حمايت مياست. وهابيت و سلفي

عنوان يكـي شوند. وهابيان، شيعه را بهشيعيان در منطقه محسوظ مي يترين عام  بالقوه تهديدكنندهمهم

پذيرند و اپ نظر آنان، مفهوم تشيع، گاه با مفاهيم كفر و شـرك برابـر اسـت. ايـن ي نمياپ مذاهب اسلام

هاي شيعيان تبدي  شود. موضـع سياسـي ترين چالشمسأله سبب شده است تا وهابيت به يكي اپ بزرگ

در هـايي اپ فتواهـايي كـه مفتيـان ايـن گـروه صـاتوان در نمونهو ديدگاه وهابيان در برابر شيعيان را مي

تشـيع چنـين اعتقـاد  يمفتي اعظم پيشـين عربسـتان سـعودي، دربـاره« شيخ بن باپ»اند، درياقت. كرده

اه  تسـنن بـا يهوديـان،  يگونه كه مصالحهتشيع، ديني متفاوت و مجزا اپ اسلام است و همان»داشت: 

 «غيـرممكن اسـت. پذير نيست، ساپ  شيعيان يا رافیيان با اه  تسنن نيزپرستان امكانمسيحيان و بت

آميز بر ضد شيعيان، م ـ  اجبـار بـه تـرك، هاي تشونتاپ ديدگاه بسياري اپ علماي وهابي، اعمال شيوه

 (91: 7937)فوپي و پاياظ، سركوظ، تبعيد و قت ، امري جايز است.  يعقيده
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ها معتقدند ايران پس اپ سقوط دودمان پهلوي مدام در حال تلا  براي تغيير تواپن عرظ

ت در منطقه به نفع تود است. اين بينش پس اپ اعتراضات مردم كشورهاي عربي در سـال قدر

هايي كه شدت گرفت. كشورهاي شوراي همكاري تليج فارس معتقدند آن دسته اپ قيام 5077

گيـرد. بـه ايران انجام مـي يدهد، همگي به پشتوانهعربستان رخ مي يجزيرهدر كشورهاي شبه

هاي تود را دوست دارند و تنها ايران اسـت شورهاي عربي منطقه حكومتاين دلي  كه مردم ك

كه با آنها مخالف است. قرار گـرفتن ايـران شـيعي مـذهب در كنـار كشـورهاي سـني مـذهب 

نظر و نزاع بين طـرفين بـوده اسـت. عمـق ي تليج فارس همواره يكي اپ عوام  اتتلافحوپه

انـداتتن ي سني عربي، تهران را مـتهم بـه راهكشورها يعمدهاين اتتلافات تا حدي است كه 

هاي نيابتي در كشورهايي مانند لبنان، يمن، عراق يا سوريه، جاهايي كـه نيروهـاي متحـد جنگ

اين اتتلافات همواره ( www.radiofarda.com). كنندمذهب ايران حیور دارند، ميشيعه عمدتاً

هـا تر كردن فاصلهاعتمادي و بيشها، بيمدنظر آمريكا و ر يم صهيونيستي براي تشديد اتتلاف

 ميان طرفين بوده است.

 رژيم صهيونيستي  (ب

باشد. همين ملت پس اپ كوچ به سـرپمين ملت اسرائي  داراي همان ماهيت اين ر يم مي

« غصب»و « اشغال»فلسطين مسلح شدند و به صورت حاميان و حافظان ر يم اسرائي  در عم  

ـــتند و پي ـــهيم گش ـــريك و س ـــرهش ـــد. ك ـــكي  دادن ـــغالگر را تش ـــم اش ـــد ر ي ي واح

(www.revolution.pchi.ir) هاي مشروعيت نظام سياسي اسرائي  تا آنجاست كه مجري سياست

ايدئولو ي صهيونيسم باشد. جريان سياسي كـه امـروپ بـه صهيونيسـم سياسـي شـهرت دارد و 

هاي مهمـي را ه و چالشآسيا را اپ تود متأثر ساتتبخش مهمي اپ انديشه و عم  سياسي غرظ

هـاي تـاص مـذهبي هاي اسلامي ايجاد كرده است، بر مبـاني و بنيـاندر بخش اصلي سرپمين

ي تـود را در دركـي طلبانههاي توسعهاستوار است. صهيونيسم سياسي در اسرائي  تحقق آرمان

ايدئولو يك اپ مذهب يافت. اين دولت حول باوري سياسي اپ يهوديت شـك  گرفـت كـه بـه 

اي فراتـر يـا فروتـر اپ ساپ است و هر آن كس را كـه گونـهشدت غيرستيز، دگركوظ و دشمن
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تلقي كرده و آن را مستلزم طـرد و « غير»يا « ديگري»هاي تفكر صهيونيستي بينديشد، چارچوظ

 (70-70: 7989)احمدوند، داند. رف  جدي مي

ان منطقــه دارد و اســرائي  كشــوري اســت كــه سياســت تــارجي متفــاوتي اپ ديگــر بــاپيگر

ترين هدفش در سياست تارجي، ت بيت موجوديت تـود و حفـظ گسـتر  تماميـت ارضـي بزرگ

ها و چه در ارتباط بـا تـارج، داراي بعُـد هاي اسرائي ، چه در ارتباط با فلسطينيبوده است. سياست

 (717: 7935ي، )برپگـر و قاسـمافزايـد. هاي رفتاري آن مـيايدئولو يك است و اين موضوع بر پيچيدگي

توان در روابـط بـا ايـران مشـاهده كـرد. روابـط ايـران و اسـرائي  در دوران نمود اين سياست را مي

شـد و بـا وجـود نارضـايتي افكـار حكومت پهلوي، حساس و به صورت كم و بيش پنهان دنبال مي

عـد اپ هاي عرظ، حدود سـي سـال دوام آورد، امـا ايـن روابـط بعمومي داتلي و اعتراضات دولت

پيروپي انقلاظ اسلامي، بلافاصله قطع شد. جمهوري اسلامي ايران به دليـ  ماهيـت ايـدئولو يك و 

 اسلامي تود ر يم اسرائي  را فاقد مشروعيت قلمداد كرد و تواستار نابودي آن شد.

ستيز دارد، بـر همـين جمهوري اسلامي ايران اعتقادات اساساً جوهري انساني، ضدسلطه و ظلم

ي ر يـم صهيونيسـتي اسـت. هاي انقلاظ اسلامي نافي موجوديت نيادپرستانهصول و آرماناساس، ا

طرح تشكي  دولت اسرائي  و شناسايي اين ر يم را براي مسلمانان يـك  )ره(در اين پمينه، امام تميني

ي بزرگ اسـلامي برشـمردند هاي اسلامي يك انتحار و مخالفت با آن را فريیهفاجعه و براي دولت

ضمن تأكيد بر قطع رابطه با ر يم صهيونيستي و اعلام حالت جنگ بـين مسـلمانان و ايـن ر يـم، و 

ي سياسي، تجاري و نظامي را با اين ر يم حرام كردند، چراكه اپ نظر ايشان، اين ر يـم هرگونه رابطه

 تـرين دليـ نظـران، مهـمنامشروع، غاصب و دشمن تمامي مسلمانان جهان است. بسياري اپ صاحب

داننـد، به رسميت نشناتتن ر يم صهيونيستي توسط جمهوري اسلامي ايران را دلي  ايدئولو يك مـي

گونـه شـود كـه ر يـم صهيونيسـتي غاصـب اسـت و اپ هـيچبر اساس اين دلي ، چنين استدلال مي

عنوان يك حكومت ديني كـه تـود رو، جمهوري اسلامي ايران بهمشروعيتي برتوردار نيست. اپ اين

داند، به قطع رابطه با ر يم صهيونيستي اقدام نمـوده و تواسـتار ادي و پاسدار اتلاق انساني ميرا من

وپيـر سـابق ر يـم نخست« شيمون پرپ»بر اين اساس است كه  (705: 7939)شهباپي، نابودي آن است. 
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و شـود اسرائي  اپ سوي هيچ كشوري جز انقلاظ اسلامي ايـران تهديـد نمـي»گويد: صهيونيستي مي

ي مقامات ر يـم اسـرائي ، به عقيده «ترين تهديد براي امنيت و موجوديت اسرائي  است.ايران بزرگ

شود در حكم تطري مهم براي اسرائي  اسـت. ي ايران دنبال ميوسيلههايي كه بهها و ارپ سياست

 (  701-709)همان: 

ها و تصوصـيات اعتقـادي و يگيطور كلي شيعيان را بنا به ويها ايران اسلامي و يا بهاسرائيلي

سـبي ، در ي نفـيگري، مبارپه بـا ظلـم و قاعـدهي انقلابيمحوري و روحيهفرهنگي اپ جمله عدالت

ي سـرطاني اسـت و بايـد اپ كه بيان فرمود اسرائي  يـك غـده )ره(ي امام تمينيكنار سخن و توصيه

نـد و در ايـن راسـتا، بـراي داني يـك تـود مـيي روپگار محو گردد، دشمن اصلي و درجهصفحه

پرداپند. در اين باره مقام معظـم افكني ميان مذاهب اسلامي)شيعه و سني( ميپدن به آن به تفرقهلطمه

اند كه اگر در دنيـاي اسـلام، مـذاهب اسـلامي گريبـان ها توظ فهميدهاسرائيلي»فرمايند: رهبري مي

ر يـم غاصـب صهيونيسـت نفـس راحتـي يكديگر را بگيرند و كشمكش با يكديگر را شروع كنند، 

در اين باره نيـز حسـن رويـوران كارشـناس مسـائ  منطقـه در ( www.aparat.com) «تواهد كشيد.

اسـرائيلي  -دنبال تغيير تیادها در منطقه اپ عربـياسرائي  به»گفتگو با ديپلماسي ايراني اذعان داشت: 

 (www.irdiplomacy.ir) «سني است. -عربي يا شيعه -به عربي

 اي با محوريت آمريكافرامنطقه يشاخه

اند كه بر ها تعريفي مبتني بر آرمان اپ هويت تود ايجاد كردهاپ نظر هانتينگتون، آمريكايي

كند. اپ نظـر ي الهي و ايجاد شهري بر روي بلندي تأكيد مياست ناگرايي و باورهايي چون وعده

هـاي اساسـي هـويتي آنهـا ند هستند، اپ وييگيي تداوها برگذيدهكه آمريكاييوي باور به اين

هاي آمريكايي باعث شده اسـت كـه تـود را شود. رسالت آمريكا در گستر  ارپ قلمداد مي

ها، هويت مدرن در هيمون تيرتواه معرفي كند. علاوه بر اين، در كنار هويت مذهبي آمريكايي

بـر ايـن  (18: 7935پاده و صـلواتي، )مشـيرشـود. تواهي باپنمايي مـيقالب ليبراليسم و دموكراسي

ها اپ آغاپ، هويـت اعتقـادي تـود را در تقابـ  بـا آمريكايي» دارد:اساس، هانتينگتون اذعان مي

عنوان نيروهاي نامطلوبي محسـوظ اند. به اين ترتيب، مخالفان آمريكا همواره بهديگري بنا كرده
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ي ورپان برجسـتههـاي انديشـهي نظريـهاساس تمدن غربي بر پايه (555: 7981)متقي،  «شوند.مي

توپي قرار گرفته است. در واقع، بنياد اين تمدن بـر چون نيچه و هايدگر، به كينهتود غرظ هم

هـاي ديگـر را بـه ماننـد ها و تمـدني فرهنگنگاه سوبيكتيو به عالم و آدم ساتته شده و همه

بنابراين، به فرهنگ و تمدن اسلامي كـه  (777: 7988)ذاكر اصفهاني،  .نگردهاي قاب  تصرف ميابيه

امروپه با محوريت انقلاظ اسلامي ايران در حال احيا شدن اسـت نيـز اپ ايـن منظـر نگريسـته 

توان گفت هويت آمريكايي براي ثبات و دوام تود نياپمند برسـاپي شود. به تعبير ديگر، ميمي

نوبت آن شـد تـا  -ديگري آمريكا -باشد. بعد اپ جنگ سرد و با فروپاشي شورويمي« ديگري»

جايگزيني را براي ثبات و استمرار تود باپنمايي كند، در اينجا ايـن اسـلام سياسـي اسـت كـه 

 شود كه با حادث شدن انقلاظ اسلامي ايران شك  گرفت.جايگزين مي

اندكي پس اپ پيروپي انقلاظ اسلامي يك روند فراگير، سراسر جهان اسلام را فراگرفت و نـه 

رو، غـرظ بـا محوريـت مسلمانان را بلكه تمام مستیعفان جهان را به حركـت درآورد. اپ ايـنفقط 

كنـد. ها تلقي ميآمريكا، وقوع انقلاظ ايران را در منطقه تهديدي براي نظام جهاني و منافع ابر قدرت

مـداران تگاه مدنظر سياسـكه اصولاً تهديد نظامي اپ سوي جهان اسلام هيچاپ طرفي، با توجه به اين

رسـد يكـي اپ علـ  نگرانـي غـرظ اپ انقـلاظ اسـلامي در منطقـه بـه نظر مـيغرظ نبوده است. به

فـواپي »گردد كه در انقلاظ اسلامي نمود عيني يافت. فرهنگي اسلام بر مي -هاي ايدئولو يكيآموپه

اپ پايـان اگرچه تهديد نظامي اپ سوي جهان اسـلام »به اين موضوع چنين اشاره كرده است: « جريس

چنان بر تصور بسياري اپ مـردم هاي فكري و مذهبي اسلام، همقرن هفدهم متوقف شده بود، چالش

تـوان تأكيـد داشـت كـه بخـش بـدين ترتيـب، مـي (50: 7985)جـريس،  «غرظ سـايه افكنـده اسـت.

و بـر گرايي ماهيت فراسياسي داشـته ها نسبت به ايران و اسلامتوجهي اپ نگر  منفي آمريكاييقاب 

هاي آمريكايي نسـبت شود. بر اين اساس، بسياري اپ استراتييستاساس قالب ايدئولو يك تفسير مي

گيـري اپ باورهـاي گيري انقلاظ اسلامي ايران نگران بوده و تمامي تلا  تود را براي بهرهبه جهت

كـاران نومحافظـه (550 :7981)متقـي، گيرند. گرايي به كار ميايدئولو يك و راهبردي در مقابله با اسلام

آسـيا و جهـان تـرين عنصـر در غـرظترين و اصـلياند كه ايران مهمآمريكا به اين امر تصريح نموده

ي اسـتقرار و حاكميـت فراينـد تعامـ  تـدا و انسـان در نظـام، حكومـت اسلام است؛ چراكه نحوه
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كننـده تواهـد تعيـين سياست و اجتماع كه در جمهوري اسلامي ايران مورد آپمايش است، در آينده

 (737: 7989)حسيني، بود. 

گيري، هويت تـود را در مقابـ  كه جمهوري اسلامي ايران، اپ پمان شك با توجه به اين

وييه حمايـت آن اپ اسـرائي  قـرار داده اسـت، هرگونـه گري آمريكا در جهان اسلام و بهسلطه

گرا، موجب تقويت سياسي اسلاماتحاد و همگرايي سراسري ميان مسلمانان و نخبگان فكري و 

گردد. بر همين اساس، غرظ و آمريكا همواره سعي در جلوگيري اپ جمهوري اسلامي ايران مي

هاي انقلابي جمهوري اسلامي به كشورهاي مسلمان منطقه داشـته اسـت. گستر  و اشاعه ايده

انـد، اين تقابـ  رو كـردهترين برگي كه آمريكا و غرظ در در اين راستا، مهم (097: 7987لو، )تقي

تلا  براي بيزاري مردم اپ اسلام و تمناي باپگشت به شرايط پيشين بوده است. در ايـن ميـان، 

دنبال ايـن اتتلاف مذاهب موضوعي بود كه غرظ روي آن دست گذاشته است؛ غرظ امروپ به

يان تسته شـوند و گراگرايان شيعه و سني را به جان هم بينداپد تا مردم اپ اسلاماست كه اسلام

ي غـرظ نيـز كمـر همـت هاي گستردهي قدرت تكيه پنند. رسانهبار ديگر سكولارها بر اريكه

 (www.sahednews.ir)اند تا موجي اپ نارضايتي و وحشت ايجاد كنند. بسته

ترين هدف راهبردي آمريكا، اپ پمان پيروپي انقلاظ اسلامي ايران تاكنون اين بود كه مهم

گيـري اپ كنترل و مهار كند. به همين دلي ، بـا بهره 80 ييادگراي شيعه را در دهههاي بنجنبش

هاي شخصيتي او، جنگي ميان دو كشور شيعه )ايران و عراق( به راه انـداتت و صدام و وييگي

شدن ايـن اهـداف انجـام هاي فراواني براي برآوردهطي هشت سال جنگ عراق با ايران، كمك

 راهبـرديتـرين موضـوعات آسيا، به يكي اپ مهـمع تشيع در عراق و غرظداد؛ اما اكنون موضو

هـاي متمـادي گيران كاخ سفيد معتقدنـد كـه تلا امنيت ملي آمريكا تبدي  شده است. تصميم

 يايران و عراق، پس اپ برانـداپي ر يـم بع ـي عـراق، وارد مرحلـه يآمريكا براي مهار دوگانه

« جـورج بـو »س، بركناري صدام، تنها قسمتي اپ سناريوي تري شده است. بر اين اساپيچيده

دهنـد، بوده و اكنون كنترل كشوري چون عراق كه دوسوم جمعيت آن را شـيعيان تشـكي  مـي

تواند بـا اعمـال نفـوذ طبيعـي در ميـان تر شده است؛ چراكه جمهوري اسلامي ايران ميمشك 
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قدرت را به نفع شيعيان  يده و مواپنهآسيا را هدايت كرشيعيان عراق، تحولات  ئوپلتيك غرظ

 (519 -515: 7935)معروف، دهد. و عليه منافع آمريكا و اسرائي  تغيير 

هاي عربي چون مصـر، هاي آمريكا، اسرائي  و دولتمروري بر روي نوع رفتار و سياست

ألله و زظوسه روپه ميان حـوييه نبرد سيعربستان و اردن، بعد اپ اشغال افغانستان و عراق و به

هـاي دهد كه نـوعي همگرايـي ميـان آمريكـا و ايـن ر يـم، دولـتر يم صهيونيستي نشان مي

وجـود آمـده هاي شيعه در عـراق و جنـوظ لبنـان بـهكار عرظ سني عليه ايران و گروهمحافظه

ي هاي شيعه در عراق و لبنان، چه عام  طـرح و نقشـهاست. اين همگرايي بر ضدايران و گروه

هدف نيروهاي فوق عليه جمهـوري اسـلامي نظر و اشتراكد يا نباشد، نشان اپ وحدتقبلي باش

 ( 091لو، پيشين: )تقيهاي شيعي متقب  به آن در عراق و لبنان دارد. ايران و گروه

تـري بـراي هاي ايدئولو يكي، تشـيع اپ حساسـيت بـيشدر چنين فیايي به دلاي  آموپه

اعتقاد به غاصـبانه بـودن حاكميـت غيرمعصـوم هرگونـه  غرظ برتوردار است؛ چراكه تشيع با

رو، اعتقاد به همين باور اساس استعمار را داند. اپ اينتسلط غيرمسلمان بر مسلمان را جايز نمي

كنـد، تر احساس تطر مـيهاي تشيع ايراني بيشكشد. در اين ميان، غرظ اپ آموپهبه چالش مي

ا  اپ ايدئولو ي اسـلام انقلابـي ايـران اسـت. پبـان طوري كه آمريكا مطرح كرده كه هراسبه

انقلاظ ايران تطرناك است، چون فهم رايـج اپ نقـش آرام و تـامو  مـذهب در سياسـت را 

فكـري تواند نوعي فیاي هـممطالب و مباحث فوق مي (597)جريس، پيشين: دهد. هدف قرار مي

ر كنار آمريكا بر سـر تهديـد مشـترك كار منطقه با اسرائي  دهاي محافظهو تعام  را ميان دولت

عنوان تهديـد مشـترك بـراي ايـن )انقلاظ اسلامي ايران( ايجاد كند. تعريف انقلاظ اسلامي به

طور كه اپ پيش گفته شد، نوعي تصور برآمده اپ ذهنيت طرفين است كـه در تقابـ  جبهه، همان

حاصله اپ اين باور براي ايـن  هايي انقلاظ اسلامي و كنشبرند؛ چراكه انديشهبا آن به سر مي

شود. آنچه تـاكنون مـورد بررسـي قـرار گرفـت، جبهه يك چالش و مانعي جدي محسوظ مي

ي مخالف آن بود و در ادامه نيـز بـه تشريح تقاب  معنايي و ذهني انقلاظ اسلامي ايران و جبهه

 شود.   تشريح بُعد عيني و مادي مؤثر در طراحي مفهوم  ئوپليتيك شيعه پرداتته مي
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 ساختارهای عیني و مادی 

طور كه در قسمت تعريف مفاهيم اشاره شد، منظور اپ سـاتتارهاي عينـي و مـادي، همان

هاي سرپميني و ملموسات آن اپ قبي  منابع انر ي )نفت و گاپ( و غيـره ها و يا موقعيتوييگي

شـود. در ايـن بـاره مـيتعبير  7ها در جغرافياي سياسي به وپن  ئوپليتيكيباشد. اين وييگيمي

وپن  ئـوپليتيكي بـه »نويسـد: نيا، استاد  ئوپليتيك دانشگاه تربيت مدرس مـيمحمدرضا حافظ

تمامي عوام  و مباني قدرت ملي، نظير موقعيت جغرافيايي، موقعيت نسبيِ سـرپميني، وسـعت 

ك گفتـه  سرپميني مناسب با جمعيت و نيروي انساني متخصص و بالا، منابع طبيعي و اسـتراتيي

در اينجا سعي بر آن است تا كلياتي اپ اين قبي  مسائ  كه به عينه  (703: 7980نيا، )حافظ «شود.مي

ي مخالف انقلاظ اسلامي اپ  ئوپليتيـك شـيعه گيري پنداشت و يا تصوري را كه جبههبه شك 

ه ارتبـاط گيـرد كـدارد، مورد پرداپ  قرار دهد. در اين قسمت، مواردي مورد پرداپ  قرار مي

مستقيم با موضوع بحث دارد. بـا ايـن وصـف، تمركـز بحـث بـر روي وضـعيت يـا موقعيـت 

عنـوان كـانون شـيعيان، و نيـز موقعيـت جغرافيـايي و طور تاص بهجغرافيايي ايران اسلامي به

 گيرد.    طور عام، قرار ميپراكندگي شيعيان به

 اهمیت و موقعیت جغرافیایي ایران اسلامي

ي جهاني و هارتلند جهان )قلـب جهـان(، يكـي اپ نظريـات معـروف در يرهي جزنظريه

( آن را مطرح كـرد. او در 7371-7877جغرافياي سياسي است كه سرهالفورد مكيندر ) يحوپه

شناتت و كليـد آن را ي جهاني ميي جزيرههاي آسيا، اروپا و آفريقا را به منزلهاين نظريه، قاره

رسـيد ي ولگا و اپ شرق به سيبري غربي ميست كه اپ غرظ به رودتانهداني هارتلند ميمنطقه

موقعيت ايـران در هارتلنـد  (78: 7983فر، )مقدمگرفت. و بخش وسيعي اپ شمال ايران را دربر مي

ي هجوم نظامي آنها جهان، باعث توجه متفقين به ايران در جنگ جهاني اول و دوم شد و پمينه

ي جهـان غـرظ بـه هاي بعد نيز موجب توجه وييههمين عام  در دورهرا به ايران فراهم كرد. 

ايران و منافع موجود در آن شد؛ اما عاملي كه  ئوپلتيك ايران را تقويـت كـرد، وقـوع انقـلاظ 

                                                      
7 - Geopolitical weight  
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منـدي اپ ايـدئولو ي تشـيع و اسلامي ايران بود كه با تغييرات عمده در معادلات جهاني و بهره

نشين، در مركز توجه جهاني قـرار داد. به همراه ساير مناطق شيعهتحولات ناشي اپ آن، ايران را 

هـا و كليـد برتـري بدين ترتيب، در مدل امروپي  ئوپليتيك، هارتلند جهان كـه قلـب تشـكي

ي هارتلند مكينـدر، بـه درون تـاك جمهـوري اسـلامي قدرت در سطح جهان است، اپ منطقه

   (www.ystc.ir)ايران منتق  شده است. 

ي اروپا و آسـيا و نيـز قرارگـرفتن دلي  واقع شدن بين دو قارهاپ نظر موقعيت مركزي، بهايران 

ي تلـيج فـارس در ي قفقاپ در شمال و كشورهاي حـوپهدر ميان كشورهاي آسياي مركزي و حوپه

همتـا درصد مجموع ذتاير نفت و گاپ و انر ي جهاني، موقعيتي بي 10جنوظ و واقع شدن در قلب 

ي نفـت كـه ايـران، تنهـا صـادركنندهي قاب  توجه اين  كالا و ترانزيت انر ي دارد. نكتهونقدر حم 

آسيا و عیو اوپك است كه با كشورهاي آسـياي مركـزي، مـرپ مشـترك دارد. ايـن موقعيـت، غرظ

چه اين وييگي و مشخصه را بـا ديگـر عناصـر قدرتي میاعف و غيرمتعارف به ايران بخشيده؛ چنان

هـاي اي بايـد اذعـان كـرد كـه ايـن كشـور اپ منظـر مؤلفـهكنيم، بدون هـيچ مبالغـهقدرت، ممزوج 

آسـيا، ي غـرظي جغرافياي سياسـي منطقـهترين كشور در حوپه ئوپليتيكي، قدرتمندترين و با ثبات

   (770: 7935)صادقي، ي تزر و مناطق پيراموني آن است. آسياي مركزي، حوپه

وقعيتي وييه برتوردار است. ايران اپ نظر اقتصادي داراي ذتـاير اپ نظر اقتصادي نيز ايران اپ م

تـرين طـوري كـه بـزرگعظيم نفت و گاپ، معادن غني اورانيوم، مس، سرظ، روي و غيره... است؛ به

ي مـس جهـان در سرچشـمه و ترين ذتيرهي ساغند يزد و بزرگآسيا در منطقهمعادن اورانيوم غرظ

ميليارد بشكه ذتاير نفت شـناتته شـده  301لي( قرار دارد. اپ حدود ميدوك كرمان )بعد اپ كشور شي

درصد آن در تليج فارس قرار دارد و اپ اين مقدار يك هفـتم  77ميليارد بشكه يعني  770در جهان، 

آن به ايران تعلق دارد. اپ نظر ذتاير گاپ، ايران بـه تنهـايي داراي چهـارده ميليـارد متـر مكعـب گـاپ 

اگـر ذتـاير  (03: 7989)تداوردي، شود. ين جهت، دومين كشور جهان محسوظ ميطبيعي است و اپ ا

 70درصد و ذتاير گاپ بـه بـيش اپ  10ي درياي تزر را به آن اضافه شود، ذتاير نفت به برآوردشده

درياي تـزر يكـي  -رسد؛ به همين دلي ؛ بيیي انر ي تليج فارسدرصد مجموع ذتاير جهاني مي
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كـه و با توجه به اين (781-788: 7989)كمپ و هاركاوي، هاي راهبردي دوران ماست ترين موقعيتاپ مهم

تـوان چنـين اذعـان داشـت كـه ايـران نقـش ايران در مركـز ايـن بيیـي راهبـردي قـرار دارد، مـي

 اي در تأمين امنيت انر ي جهان تواهد داشت. كنندهتعيين

ريا و تشكي يا اپ ايران و يـا اپ هاي بزرگ تجاري جهان در داپ نظرگاه اقتصادي شاهراه

گذرد و بر اين اساس، ايران با پانزده كشـور همسـايه داراي مـرپ آبـي و تـاكي نزديكي آن مي

تـوجهي اپ انـر ي جهـان، داشـتن تسـلط كـه بـا برتـورداري اپ بخـش قابـ است، ضمن اين

گاه مهـم در ميـان ي تليج فارس جاي ئوپليتيكي بر بيش اپ نيمي اپ ذتاير انر ي دنيا در منطقه

ي ايران در تأمين امنيـت اقتصـادي و ي نفت )اوپك( و نهايتاً نقش بالقوهكشورهاي صادركننده

عنوان سوتت سياست در جهان بر جستگي تاصي دارد. به دلي  اهميت و حساسـيت انر ي به

آفرينـي يـك ايـران هاي بزرگ، مـانع تقويـت و نقـشاين موقعيت  ئوپليتيكي است كه قدرت

   (78-71: 7930)ايزدي، باشد. المل  مياهماهنگ با نظام بينن

دانان سياسي، قدرت هر كشور به شـدت اپ  ئوپليتيـك و موقعيـت جغرافيـايي اپ ديدگاه جغرافي

پذيرد. ايران با توجه به موقعيت جغرافيـايي آن، وضـعيت  ئوپليتيـك منحصـر بـه فـردي را آن تأثير مي

المللي كرده است كه همـواره در معـادلات جهـاني ا تبدي  به كشوري بينداراست. اين موقعيت ايران ر

دهد. موقعيت  ئوپليتيكي ايران با ساپگاري ساپگار نيسـت و نـوعي سياسـت اي به آن مينقش برجسته

موقعيت تاص ايـران  (30-83: 7930)تليلي، كند. گزاران توصيه ميگرا و فعال را به سياستتارجي برون

هاي سياسي و نظـامي و بـه مخـاطره افتـادن امنيـت ملـي آن را مناسبي را براي ايجاد تنش همواره بستر

فراهم آورده است. در گذشته  ئوپليتيك ايران به سبب عواملي، مانند منابع تام يـا موقعيـت گـذرگاهي 

 گرفت، اما با پيروپي انقلاظ اسـلامي و سـقوط شـاه، ابـران كـه يكـي اپ متحـدينمورد توجه قرار مي

آمريكا و غرظ در منطقه بود، به نيرومندترين دشمن آنها در منطقـه تبـدي  شـد و منـافع آنهـا را آمـاج 

رو، غرظ اپ جانب ابعاد جديدي اپ  ئوپليتيك ايران احساس تطـر حركات تبليغي تود قرار داد. اپ اين

اسـلام و در قلـب جهـان  ايران به لحا  موقعيت جغرافيايي در مركز جهـان (57: 7980نيا، )فاضليكند. مي

تر آمارها، نود درصد اپ جمعيـت هفتـاد ميليـوني ايـران را شـيعيان تشيع واقع شده است. بر اساس بيش
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دهند كه اين تعداد بيش اپ چه  درصد ك  جمعيت شـيعه جهـان اسـت؛ بنـابراين، در ايـن تشكي  مي

مانـد، واقعيتـي ابهـامي بـاقي نمـيرود، هيچ گونه شمار ميموضع كه ايران كانون جوامع شيعي جهان به

( ايـن موقعيـت 8: 7987نظران به آن اذعـان دارنـد. )احمـدي، تر صاحبمسلم و انكار نشدني كه بيش

هاي جهاني و كشـورهاي منطقـه باشـد كـه باعث شده است تا تحولات ايران در مركز توجهات قدرت

ي سـيك  تغييـرات، موقعيـت چرتـههـاي ملـي، ي تاريخي ملت ايـران و پتانسـي در تركيب با سابقه

دنبال داشـته اسـت. بـر ايـن اسـاس، اپ نظـر نخبگـان و سـران  ئوپليتيك بسيار حساسي را براي آن به

هاي حائز اهميـت كـه ها و موقعيتكار منطقه،  ئوپليتيك ايران با دارا بودن اين وييگيهاي محافظهر يم

كننـد. اپ باشد، تطري جدي براي تود تلقي مـيي انقلاظ اسلامي ميدر تدمت ايدئولو ي و انديشه

نظر سران كاخ سفيد و اسرائي  نيز وجود كشور مسلمان و نيرومندي چون ايران، ميـان دو منبـع انـر ي 

)تزر و تليج فارس( كه بخش اعظم منابع انر ي جهان را به تود اتتصاص داده است، بـراي راهبـرد، 

 م تطرناك است.  ويكمنافع و امنيت ملي غرظ در قرن بيست

 اهمیت و موقعیت جغرافیایي شیعیان

اي اپ جنوظ شرق آسيا تا اروپـا را ي جهان، پراكندگي شيعيان در منطقهبا نگاهي به نقشه

 70اي كـه حـدود ميليـون شـيعه 570ترين جمعيت اپ توان مشاهده كرد. در اين ميان، بيشمي

ميليـون نفـر(، پاكسـتان 75ن )تا حدود درصد جمعيت مسلمانان جهان است، در كشورهاي ايرا

ميليون( قرار دارنـد. بـا وجـود  77ميليون( و تركيه ) 78ميليون(، عراق ) 97ميليون(، هند ) 99)

درصــد( و در  10درصــد(، بحــرين ) 70درصــد(، عــراق ) 30كشــور ايــران ) 7ايــن، تنهــا در 

انـد. در لبنـان نيـز درصد( شيعيان حداك ر جمعيت را بـه تـود اتتصـاص داده 10آذربايجان )

  (0: 7981)جاوداني مقدم، دهند. درصد( را تشكي  مي 70ترين گروه جمعيتي )شيعيان بزرگ

تـوان اپ ديـدگاه سيدعباس احمدي استاد  ئوپليتيك دانشگاه تهران، بر اين باور اسـت كـه مـي

ظ( شـيعيان  جغرافيايي جوامع گوناگون شيعه را به چهار بخش تقسـيم كـرد: الـف( شـيعيان ايـران؛

او ايـن  .ي شـيعه در سـاير نقـاط جهـانهـاي پراكنـدهپيرامون ايران؛ ج( ساير شيعيان آسيا؛ د( گروه

تـر شـيعيان در كشـورهايي پنـدگي كند؛ پس اپ ايران بـيشگونه بيان ميها را اينبندي يا بخشدسته
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شـكي يـا آبـي دارنـد. عـراق، تر آنها با ايران مرپ تكنند كه عمدتاً در اطراف ايران هستند و بيشمي

بحرين، آذربايحان، عربستان سعودي، تركيه، پاكستان، افغانستان، امارات متحده، كويت، قطر و عمـان 

اي آيند. علاوه بر اينها كشورهايي هستند كه جمعيت قاب  ملاحظـهاپ جمله اين كشورها به شمار مي

يران قرار ندارند. اين گروه اپ كشـورها نيـز اپ كنند، اما در پيوستگي بلافص  اشيعه در آنها پندگي مي

اند، با هم وجه اشـتراك دارنـد. لبنـان، يمـن، سـوريه، هنـد، ي آسيا واقعاين منظر كه همگي در قاره

نشين بايـد شـيعيان پراكنـده تاجيكستان و اپبكستان اپ جمله اين كشورها هستند. به اين مناطق شيعه

ي آسيا و عمدتاً در اروپـا، آفريقـا مود. شيعيان كه در تارج اپ قارهدر ساير نقاط جهان را نيز اضافه ن

تر شـيعيان جهـان بنابراين، اپ نظر جغرافيايي بيش (7: 7983)احمدي و موسوي، كنند. و آمريكا پندگي مي

  (8 :7987)احمدي، كنند. آسيا و تليج فارس پندگي ميي غرظدر منطقه

ي سياسـي، اقتصـادي و نظـامي داراي اهميـت بسـياري ي تليج فارس اپ نظر جغرافيـامنطقه

كه در اين منطقـه پنـدگي  ترين وييگي اين منطقه، وجود جمعيت فراواني اپ شيعيان استاست. مهم

ها و ديگـر دشـمنان اسـلام را بـه اي هستند كه توجه غربيكنند، داراي ايدئولو ي و فرهنگ وييهمي

الجيشي كه ارتباط بين شـرق و غـرظ را كنتـرل اي سوقي هرمز، منطقهتود جلب كرده است. تنگه

هفتـاد درصـد جمعيـت تلـيج »گويـد: كند، در اتتيار شيعيان است. فرانسوا توال در اين باره ميمي

فارس شيعه هستند. سه چهارم اپ ذتاير نفتي جهان با بهترين كيفيت در ايـن تلـيج قـرار دارد. اگـر 

تر شود، تواهيم ديـد كـه اك ريـت ليج فارس كشيده شده، وسيعاي كه به دور كمربند شيعيان تدايره

اند كه جهان را بـا چـالش روبـرو هاي شيعي در كانون و مركز حساس  ئوپليتيكي واقع شدهجمعيت

هاي موجود حاكي اپ آن است كه شيعيان به دلاي  گونـاگون اپ واقعيت (791: 7913)توال،  «كرده است.

هاي نفتي و مراكز تجـاري بـالقوه، جايگـاه اهبردي منطقه، م   ميدانجمله حیور در مراكز مهم و ر

اند. با توجه بـه ايـن موضـوع گراهـام فـولر در اي به تود اتتصاص دادهاي در مطالعات منطقهوييه

كند كه اپ بعد نظري، شيعيان عـرظ بـه همـراه بيان مي« شدهشيعيان عرظ، مسلمانان فرامو »كتاظ 

 (388: 7937)مختـاري هشـي، ترين منابع نفتي تليج فارس را تحت كنترل درآورنـد. توانند بيشايران مي

هاي نفتي و تأسيسات در طول تط كام  ساحلي تليج فارس، در منـاطق آبـي و تشـكي، در حوپه

قطر شرق عربستان سعودي، كويت، جنوظ عراق، )جنوظ( غرظ ايران، يعني دقيقاً در همـان جـايي 
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ي احساء عربستان سعودي كـه عنوان نمونه ساكنان منطقهشده قرار دارد. به كه جمعيت شيعه متمركز

اپ مرپهاي كويت تا سرحدات قطر ادامه دارد، شيعه هسـتند. قسـمت اعظـم ذتـاير نفتـي عربسـتان 

هـاي نفتـي را سعودي نيز در همين منطقه قرار دارد و هفتاد درصد نيروي كار شاغ  در ايـن حـوپه

سـعود در ايـن كشـور را به همين دليـ ، تـرس تانـدان آل (387)همان: دهد. اعراظ شيعه تشكي  مي

 دنبال داشته است. به

ي راهبردي براي غرظ )وجود نفت و ر يم صهيونيسـتي( در منطقـه اسـت، اپ آنجا كه دو مؤلفه

وجود شيعيان در اين منطقه به مشك  اساسي براي غرظ تبدي  شده است؛ چراكه اپ يك سـو منـاطق و 

احي كه شيعيان در آن ساكن هستند، هم اپ لحا  موقعيت سرپميني و هم اپ لحا  منـابع و انـر ي در نو

ي تـأمين امنيـت ر يـم سطح منطقه اپ اهميت بالايي برتوردار است. اپ سوي ديگر نيز آمريكا دغدغـه

. بنـابراين، اپ صهيونيستي را دارد، به اين دلي  كه امنيت آن مساوي است با امنيت داتلي ايـالات متحـده

اين ديدگاه تأمين انر ي مورد نياپ و امنيت اسرائي  در صـورت بـه قـدرت رسـيدن شـيعيان و تشـكي  

ي راهبـردي را بـه حكومت با توجه به شناتتي كه اپ آن به لحـا  ايـدئولو يكي دارنـد، هـر دو مؤلفـه

يرگـذاري شـيعيان در چالشي جدي براي آمريكا و متحدانش بدل تواهد ساتت. فرانسـوا تـوال بـه تأث

طـور اساسـي آسيا و حتي در جهان، بهصلح در غرظ»گويد: كند و ميتحولات منطقه و جهان اشاره مي

رغـم دهـد علـيالمللي )جوامع شيعي( بستگي دارد. اتبار روپ نشان ميي اين نيروي جديد بينبه اداره

رسـد كـه مركـز ثقـ  نظر مـيبه ها، نه ضعيف و نه میمح  شده است.ها يا جنگها، شكنجهتشونت

    (70: 7913)توال،  «سني كشيده شده است. -جهان عرظ، اپ مناطق كاملاً سني به طرف مناطق شيعي

آنچه تاكنون بدان پرداتته شد، بيان مطالب و مباح ي بود كه در قالب ساتتارهاي ذهنـي و عينـي 

آيندي بوده و چگونه قاب  فهـم اسـت؛ ساپد پيدايش مفهوم  ئوپليتيك شيعه حاص  چه فركه روشن مي

افـزاري كـه در واقـع چراكه در پيدايش اين مفهوم، تركيب دو عام  اساسي ضرورت دارد: يكي بعُد نرم

ي ي مخالف انقلاظ اسـلامي را در برابـر انديشـهي تقاب  معنايي و ايدئولو يكي است كه جبههساپنده

افزاري يا مادي است كه غناي موقعيت سـرپميني، منـابع دهد و ديگري بعُد سختانقلابي شيعه قرار مي

ي مخـالف ساپد. بـه تعبيـر ديگـر، تصـور جبهـهنشين را نمايان ميو انر ي قاب  توجه در نواحي شيعه
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ي رقيب و موقعيت سرپميني حـائز اهميـت و عنوان انديشهي انقلابي شيعه بهانقلاظ اسلامي اپ انديشه

نشين در صورت تسلط يافتن شيعيان به آن، ايـن ذهنيـت را در نواحي شيعهنيز وجود منابع عظيم انر ي 

آورد كه  ئوپليتيك شيعه با محوريت ايران تحقق يافته است. بنابراين، با مقاصدي تصـمانه بـه پديد مي

شـود. حـال در رود كه اپ آن به هلال شيعه نيز تعبيـر مـيپنند و اين روند تا جايي پيش ميآن دامن مي

گيري، پنداشت بودن مفهوم  ئوپليتيـك شـيعه را بـه بحـث يم تا در بخش تجزيه و تحلي  و نتيجهآنپي

 بگذاريم. 

 پنداشت و یا تصور ژئوپلیتیكي شدن تشیع

م و بيش اپ سه دهه اپ حياتش، نظـام معنـايي 7313رتداد انقلاظ اسلامي ايران در سال 

ار دگرگـوني و تحـولي بنيـادين سـاتته قدرت را در همه ابعاد آن در منطقه و جهان اسلام دچ

رغم تأثيرگـذاري و است. اپ آنجا كه اين انقلاظ به لحا  هويتي، ماهيتي اسلامي را داراست؛ به

هايي را بـراي غـرظ بـا محوريـت هاي مسلمانان اعم اپ شيعه و سني اپ آن، نگرانيتأثيرپذيري

وجـود آورده اسـت. كار سني بـهحافظهاي آن يعني اسرائي  و حكام مپيمانان منطقهآمريكا و هم

اي دو وجهي اما مشترك، كه نگارنـده ها تا به اين حد بوده كه آنها را در جبههعمق اين نگراني

اپ  كند، گرد هم جمع كرده است. اين جبهـهگذاري مينام« تود و ديگري مشابه»ي آن را جبهه

ابـ  بـا انقـلاظ اسـلامي ايـران كـه نظام معنايي و هنجاري متفاوت اما در يـك راسـتا و در تق

گيرد. اپ اين منظر، ايران انقلابي نخسـتين نظـام سياسـي پرچمدار اسلام سياسي است، قرار مي

هـاي تـود اپ است كه بر اساس اسلام شيعي شك  يافته و امـروپه بـا تأثيرگـذاري و حمايـت

ه شيعيان اپ جمعيت هاي سياسي شيعي را در كشورهايي كشيعيان منطقه، در صدد است تا نظام

ي مخـالف، توجهي برتوردارند، برپا ساپد و  ئوپليتيكي اپ تشيع را شك  دهد. ايـن جبهـهقاب 

طور كه در مباحث پيشين ذكر شد، اپ دو محور يـا شـاته تشـكي  شـده اسـت. نخسـت همان

بعیي اپ سران كشورهاي عرظ اپ جملـه عربسـتان و...، و محـور ديگـر تركيبـي اپ نيروهـاي 

اي ايـران هسـتند، اپ جملـه اسـرائي  و ايـالات اي كه مخالف نقش منطقـهاي و فرامنطقهقهمنط

 متحده. اپ اين منظر، دلاي  تهديدپا بودن ايران به اين شرح است:
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هاي مردم شيعه در منطقه را به سوي تود سوق دهـد و نيـز در تواهد تودهايران مي (7

 كردن آن اقدام نمايد؛راستاي گستر  اهداف انقلاظ اسلامي و جهاني 

ايران در صدد است يك كمربند ايدئولو يكي و سياسي شيعه در عراق، سوريه، لبنان  (5

اي تود را ارتقـا دهـد. و تليج فارس ايجاد نمايد و در نتيجه، نقش و جايگاه منطقه

گيري اين ديدگاه ناشي اپ پنداشت و يا تصوري است كه شك  (13-18: 7935)داوودي، 

كه  ئوپليتيك شيعه يك پندار پ ايران انقلابي دارد. در ادامه براي اثبات ايناين جبهه ا

 و تصور است به استناداتي در اين باره تواهيم پرداتت. 

توان به تاطر واقعيات سياسي ارپيابي كرد؛ اتحاد و همگرايي ايران با شيعيان منطقه را مي

ي سـرپمين تـود، دارنـد، بـراي ادارهچراكه شيعيان كشورهاي مختلف جداي اپ مشتركاتي كه 

تـر توجـه و تأكيـد هاي قومي تود بـيشهاي تاص تود را دارند و به هويتعقايد و تواسته

دهد كه ريشـه در مسـائ  راهبـردي الله لبنان نشان ميعنوان م ال، روابط ايران و حزظدارند. به

يك دشـمن مشـترك بـه سـوي منطقه دارد كه هر دو طرف به تاطر مسائ  امنيتي و مواجهه با 

تـر تمايـ  دارد كـه اپ ظهـور يـك ر يـم اند. در مورد عراق نيز ايران بيشيكديگر كشيده شده

مخالف ايران در بغداد جلوگيري كند و بحث شيعه و سني مطرح نيست. در سوريه نيـز ايـران 

و استاد دانشگاه در اين باره، ولي نصر، محقق شيعه  (barzegar, 2008: 87) منافع راهبردي دارد.

ي سـاپد كـه چيـزي بـه معنـاي ايـدهباشد، تـاطر نشـان مـيجانز هاپكينز كه مقيم آمريكا مي

آسيا را نيروهاي عيني و ذهني دموكراتيك چنين نصر، شيعيان غرظشيعيسم وجود ندارد. همپان

 تواند. در چارچوظ رقابت براي كسب قدرت در عراق پس اپ صـدام، بسـياري اپ رهبـرانمي

 ( nasr, 2006: 85) توانند.مذهبي شيعي پيروان تود را به تن دادن به قواعد دموكراسي فرا مي

هاي پيادي است كه بـراي كسـب حقـوق شيعيان عراق، لبنان، بحرين و مناطق ديگر دهه

كه شيعيان اك ريت جمعيت كشـورهاي مـذكور را تشـكي  كنند. با وجود اينتويش فعاليت مي

ي قـدرت سياسـي قـرار داشـتند. در عمـ ، تحت سركوظ و تارج اپ عرصه دهند، معمولاًمي

هويت شيعه لزوماً به معناي تبعيت و پيـروپي اپ جمهـوري اسـلامي ايـران نيسـت. برتـي اپ 
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ي تليج فارس، تمايـ  چنـداني بـراي پيوسـتن بـه اند كه شيعيان حاشيهگران بيان نمودهتحلي 

گري ي ايران ندارند. در واقع، آنها با اشاره به تاريخ شيعههاايران و يا همسويي كام  با سياست

دنبال كسب حقوق تود و حفظ تنوع فرهنگي و مذهبي در و نشأت گرفتن آن اپ حجاپ، تنها به

سعود بـه عنوان م ال، شيعيان عربستان كه تحت حكومت آلكشورهاي متنوع تويش هستند. به

نيستند و با همكاري و همنوا شدن با ساير هم ميهنـان  دنبال تجزيه اپ اين كشوربرند، بهسر مي

 ( ICG, 2005: 5) برد اصلاحات مدني و سياسي هستند.تر و پيشتود تواهان آپادي بيش

ي مخـالف انقـلاظ اسـلامي مبنـي بـر توان ادعا نمود كه استدلال جبههبا اين وصف مي

سياسـي در كشـورهاي داراي  گري و يا به تعبيـري ايجـاد يـك كمربنـد ايـدئولو يكي وشيعه

جمعيت شيعه اپ سوي ايران اسلامي بدور اپ واقعيت است؛ چراكه ايـن انقـلاظ بـا توجـه بـه 

)شـيعه و سـني(،  ماهيت اسلامي آن و اتكاي آن بر اشـتراكات اعتقـادي و فرهنگـي مسـلمانان

ن رهبـر معظـم اي اپ سخنااي تواهيم داشت به گوشهگرا نيست. در اين باره اشارهانقلابي فرقه

دنبال ايراني كردن اعراظ يا شيعي كـردن سـاير ايران به»دارند: انقلاظ اسلامي؛ ايشان اذعان مي

واحيـاي امـت  )ع(و اهـ  بيـت )ص(دنبال دفاع اپ قـرآن و سـنت پيـامبرمسلمين نيست؛ ايران به

هـاد هاي حماس و جاسلامي است. براي انقلاظ اسلامي كمك به مجاهدان اه  سنت، ساپمان

 7«كنـد.الله، به يك انداپه واجب شرعي است و احساس تكليـف مـيي حزظو مجاهدان شيعه

را در « ي وحـدتهفتـه»امام تميني رهبر فقيد انقلاظ اسلامي، براي اجتناظ اپ هرگونه تنشي 

هاي بعد نيز مقامات جمهوري اسلامي اين تط فكـري را دنبـال تقويم ايران قرار داد و در سال

عنوان سمبلي اپ به« روپ جهاني قدس»عنوان آتر ماه رمیان هر سال به يمعرفي جمعهكردند. 

حیور شيعه و سني در حمايت اپ آرمان فلسطين، اپ جمله اقدامات صـورت پذيرفتـه در ايـن 

نقش انقلاظ اسلامي ايران در تأثيرگذاري بر مسلمانان )اعم اپ شيعه  يرابطه است. حتي درباره

بخش در جهت مبارپه با ظلم و توان گفت انقلاظ نقشي روشنگرانه و آگاهييو سني( منطقه م

                                                      
 .77/77/7930اي: الله تامنههاي عربي نماپ جمعه تهران به امامت حیرت آيترجوع شود به تطبه - 7
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شان و رسيدن به وضعيتي مطلوظ است. وضعيتي كه بتواند آرمان احياي حقوق مادي و معنوي

 اسلامي را تحقق بخشد. يامت واحده

يـك »يسد: نوي تحقيقاتي يوروسيك لندن ميپيروپ مجتهدپاده، استاد  ئوپليتيك و رئيس مؤسسه

ي بسيار مهم در مباحث  ئوپليتيك، مفهوم آن در محاف  علمي و سياسي غرظ اسـت. ايـن مفهـوم نكته

ابتدا توسط كلين سپس توسط مكيندر، ماهان، هوفر و اسپايكمن تداوم يافت. معناي آن در يـك مفهـوم 

و جغرافيـاي شود كه جاي من كم است و تنگ است، يعني فیاي حياتي كليدي و محوري تلاصه مي

كنـد و ها، كشور همانند موجـود پنـده رشـد مـيما محدود است. به عبارت ديگر، اپ منظر  ئوپليتيسين

مانـد. ي رشد، كسب فیاي جغرافيايي جديد است كه اگر كسب نكند، اپ توسعه و رشد بـاپ مـيلاپمه

أسفانه در قرن بيسـتم منجـر بـه ي امپرياليستي است كه متاين تلقي اپ  ئوپليتيك ماهيتاً مترادف با انديشه

  (www.vista.ir)دو جنگ جهاني و هلاكت بيش اپ شصت ميليون انسان شد.

گيرد تـا اپ قـدرت هاي علوم انساني تود بهره ميبدين شك  غرظ اپ انديشمندان و استراتييست

وحـي سحرآميز جنگ رواني، با آترين دستاورد علمي پيوهشگران، نهايت استفاده را جهت تخريـب ر

پـرداپي و اي جنگ سـرد عليـه اسـلام شـيعي، نظريـههاي پنجيرهمسلمانان بكند، يكي اپ آترين حلقه

باشد كه بعیاً تحت عنوان هلال شيعه، هلال تیـيب، افكنانه،  ئوپليتيك شيعه ميي تفرقهانتشار نظريه

كه نيروي شيعه تنها بر رسـالت دارد نمايد. فرانسوا توال در اين راستا اذعان ميهلال بحران... نيز رخ مي

مذهبي آن استوار نيست، بلكه در معارضه با قدرتمندان و در وفاداري به سنت، نبردي جهاني عليه نظـم 

ي دنيـوي آن، پنـدگي در انتظـار ظهـور منجـي و در وجـه ي اين مذهب در وجهموجود است؛ برنامه

توانـد روي پمين است. مـذهب شـيعه مـي ا ، پندگي همراه با مبارپه در راه برقراري عدل دراتروي

المللـي بلكـه ساپي در جهان عم  كند. به همين دلي ، نه تنها كارشناسان و ناظران امور بينثباتبراي بي

 (77: 7913)توال،  رهبران سياسي بايد اين واقعيت را درك كنند.

درت رسـيدن يا  ئوپليتيك نوين تشيع، اسم ديگري است كه مقارن با به قـ« هلال شيعه»

م به ايـن كشـور، بعیـاً بجـاي 5009ي آمريكا در سال شيعيان در انتخابات عراق پس اپ حمله

وپيـر نخسـت« توني بلـر»بار توسط گيرد. اين وا ه اولين ئوپليتيك شيعه مورد استفاده قرار مي
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ردن و سابق انگليس مطرح و متأسفانه توسط برتي اپ رهبران منطقه م   ملك عبـدالله پادشـاه ا

جمهور مصر دامن پده شد. اپ ديدگاه ملك عبدالله، هـلال شـيعي اپ ايـران حسني مبارك رئيس

يابـد الله در لبنان و حماس در فلسطين پايان ميگيرد و با حزظآغاپ، عراق و سوريه را دربر مي

آن باشد كـه در تـلال ي سني ميي شيعي و در تعارض با انديشهكه متأثر اپ فرهنگ و انديشه

ساپي هلال شيعه و يـا مفهوم (510: 7935)معروف،  .قدرت گرفتن شيعيان را در منطقه مطرح كرد

هـدف ايـن »تـر توضـيح داد: ي پيروپ مجنهـدپاده بـيشتوان با اين گفته ئوپليتيك شيعه را مي

ي آشكار )هلال شيعي(، عبارت است اپ معرفي يك هلال  ئوپليتيـك كـه اپ ايـران و بـه توطئه

الله در لبنـان و حمـاس گيرد و به حزظشود، عراق و سوريه را دربر ميي ايرانيان آغاپ ميرهبر

گـران شـك  جغرافيـايي آن را هـلال ي تخيلي كه توطئهيابد. اين مجموعهدر فلسطين پايان مي

ترين منـابع سـوتتي ي ملك عبدالله، پادشاه اردن، بزرگاند و به گفتهمانند فرض و ترسم كرده

تواهـد اپ راه گسـتر  را در اتتيـار دارد، مـي -ي هرمز تا درياي تزراپ تنگه -ي جهانفسيل

 «الله، بر جهان اسلام برتري گرفته، اسرائي  را نابود كند.عملياتي مانند عمليات حماس و حزظ

توان گفت مفهوم هلال شيعي در واقع شك  ظـاهري و بنابراين، مي (www.vista.ir)مجتهدپاده، 

ايي است كه مخالفان و دشمنان انقلاظ اسلامي براي مفهـوم  ئوپليتيـك شـيعه در نظـر جغرافي

 گيرند تا به آن شك  واقعي و تحقق يافته بخشند.مي

فرسـايي در ي قلـممتأسفانه در غرظ كساني به تـود اجـاپه»گويد: مجتهدپاده، در اين باره مي

راسـتا تبحـري ندارنـد، بلكـه ايـن مبحـث را بـه اند كه نه تنها در اين بحث  ئوپليتيك شيعه را داده

هايي منحرف در شناتت ماهيـت انقـلاظ اسـلامي حاصـ  اپ آن در پرداپيي چهرهنادرستي وسيله

)سـيا( بـا  كارمند ساپمان اطلاعـات مركـزي آمريكـا« گراهام فولر»عنوان م ال، دهند. بهايران قرار مي

شريفاتي اپ ايران قاجاري،  ئوپليتيك شيعه را عبـارت اپ معناي تگيري ناشيانه اپ يك اصطلاح بيبهره

« مركـز سياسـي جهـان»يـا « ي عـالمقبله»تلا  ايرانيان پس اپ انقلاظ اسلامي براي تبدي  شدن به 

تري در اتريش كه پبان فارسي را تـاپه آموتتـه،  ئوپليتيك فرض كرده است. اپ سويي نويسده ناشي

« تمـدن بـزرگ»هـاي ي محمدرضا پهلوي براي رسيدن بـه درواپهبه اين نتيجه رسيده است كه آرپو

هاي  ئوپليتيك شيعه ايرانيان بـوده و هسـت ، سـرگرم نوشـتن  ئوپليتيـك ي والايي در انگيزهانگيزه
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شناسـي كـه جديدتري براي ايران و ايرانيان است. بسيار غافلند اين دسته اپ غربيان به اصطلاح ايـران

اند، ولي انقلاظ اسلامي ايـران تر شيعي مذهبدر ايران و سران انقلابي بيش اگرچه انقلابيون اسلامي

هاي بنيادين اسلامي واقـع شـد يك انقلاظ شيعي نبوده و نيست؛ اين انقلاظ آشكارا بر اساس آموپه

اي اسـت كـه گونـهو نظام اسلامي حاص  اپ آن در ايران، بنياد اسلامي را پيگير است و اين مسأله به

بـا  (www.vista.ir) «مانـد.ايي به نام  ئوپليتيك شيعي را در آن محلي اپ اعِـراظ برجـاي نمـيهباپي

عنـوان اهـداف حاصـله اپ طـرح توان آنچه را كه بهتوجه به استناداتي كه در اين باره مطرح شد، مي

 ي مخالف انقلاظ اسلامي است، به شرح ذي  برشمرد:ي ذهن جبهه ئوپليتيك شيعه كه برساتته

شناسايي محتوا و پيـام سياسـي تفكـر شـيعي و شناسـايي پتانسـي  ضداسـتعماري و  (7

 منظور كنترل رشد و انتشار آن در جهان؛ضدظلم آن به

توانـد كمربنـد اي شيعيان و احتمال اتحـاد آنهـا كـه مـيي جغرافيايي و منطقهمطالعه (5

 گر باشد؛هاي سلطههاي قدرتمقاومت عليه پياده تواهي

بينـي منظـور پـيشسائ  جغرافياي سياسي با جغرافياي اعتقادي شيعي بهپيوند پدن م (9

تواهي شـيعي عليـه نظـام آينده و تن ي كردن تطر احتمالي باپتيزي هويت عدالت

 داري و ليبرال دموكراسي؛سرمايه

ي مناقشه برانگيز جنايات دور كردن ذهن كشورهاي اسلامي و اعراظ منطقه اپ مسأله (7

 اشغالي؛ اسرائي  بر فلسطين

تشديد تفرقه و نفاق ميان شيعه و سني در منطقه جهت ممانعت اپ اتحـاد و انسـجام  (0

 ميان آنها براي مقابله با استعمار؛

 كار منطقه؛هاي محافظهجلوگيري اپ فروپاشي و سقوط حكومت (7

 هاي جمهوري اسلامي ايران در منطقه؛ي مقاومت و نيروهاي همسو با سياستتیعيف جبهه (1

كننده براي به عنوان كانون و عاملي تسريعا ايران انقلابي و منزوي كردن آن بهمقابله ب (8

ي اسـلام قدرت رسيدن شيعيان منطقه در جريان تحولات اتير و نيز موتـور محركـه



 

 

011 

له
مج

 ی
ل 

سا
ي، 

اع
دف

ت 
س

سيا
رم

ها
و چ

ت 
س

بي
ره

ما
ش

 ،
 ی

39 ، 
ن 

ستا
زم

49
31

   

تواند بـا ي مخالف انقلاظ اسلامي ميترين هدف كه در اين راستا جبههسياسي. )مهم

 (. طرح  ئوپليتيك شيعه آن را دنبال كند

 گیرینتیجه

مطالب و مباح ي كه در اين پيوهش در قالب ساتتارهاي معنايي )ذهني و مـادي( عينـي ارائـه و 

اي است كه براي تشريح مفهوم  ئوپليتيك شيعه، امـري لاپم انگارانهمورد بررسي قرار گرفت، نگاه ساپه

و يا كنشـگران در آن دسـت بـه ها انگاران، محيطي كه دولتباشد؛ چراكه اپ ديدگاه ساپهو ضروري مي

پنند، هم مادي و هم اجتماعي است؛ يعني در واقع كنش و يا رفتارهايي كـه در ايـن محـيط اپ كنش مي

گيرد، هم متأثر اپ بعُد مادي؛ يعني موقعيت جغرافيـايي، منـابع و معـادن و در ها صورت ميسوي دولت

هم بعد اجتماعي آن كه برگرفته اپ نـوع نظـام  باشد، وواقع ثروت و منافعي است كه اپ محيط مدنظر مي

توان گفـت كـنش طور كلي، ميبيني است كه كنشگران هر يك براي تود دارا هستند. بهمعنايي و جهان

ها در قبال هم، ناشـي اپ تصـوري اسـت كـه هـم بعـُد  ئـوپليتيكي )مـادي( و هـم بعـد يا رفتار دولت

ر اين نگاه، غيرتودي ارپيـابي شـود، بـه كنشـي تصـمانه و گيرد. اگايدئولو يكي )معنايي( را دربر مي

ي تقـابلي توان گفت مفهوم  ئوپليتيك شـيعه نتيجـهشود. بر اين اساس، ميامنيتي شدن روابط منجر مي

گيرد؛ يكي نظـام معنـايي حـاكم بـر انقـلاظ اسـلامي و است كه بين دو نظام معنايي متفاوت شك  مي

هـايي كـه نظـام معنـايي و يـا ي مخـالف آن  دولـتم بـر جبهـههاي حـاكها و هويتديگري فرهنگ

دانند، نه تنها بعد معنـايي آن را بيني تود را اپ اسلام شيعي و يا شيعيان، متفاوت و بعیاً متیاد ميجهان

دهند، بلكه بعد مادي كه در اينجا به موقعيت جغرافيايي مناسبي كه شـيعيان در آن سـاكن مدنظر قرار مي

شود نيـز مـورد نيز وجود منابع و معادن عظيمي را كه در اين نواحي وجود دارد، تعريف مي باشند ومي

بينـي دهند. اين جبهه با پنداشتي مغرضانه اپ نظام معنـايي يـا باورهـا و هنجارهـاي جهـانتوجه قرار مي

عظـيم نفـت و وييه ايران اسلامي و مدنظر قراردادن موقعيت جغرافيايي مناسب و وجود منابع شيعيان به

هاي سياسـيي بـر مبنـاي گاپي كه در اين نواحي قرار دارد، هراس اپ آن دارند كه اگر در اين مناطق نظام

افتد. اين جبهـه در شان در سطوح مختلف به تطر ميي اسلام شيعي مستقر شود، منافع و امنيتانديشه

من و تهديـد اصـلي بـه طراحـي عنـوان ديگـريِ دشـراستاي مقابله و منزوي ساتتن ايران انقلابـي بـه
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طلبي شيعه در منطقه با عنوان  ئوپليتيك شيعه پرداتته است. اپ آنجا كـه بـيش وضعيتي ذهني اپ توسعه

ي ظهـور گري شـيعه بـه منصـهي انقلابيدرصد جمعيت ايران شيعه است و انقلاظ آن با انديشه 30اپ 

شود؛ بدين ترتيب، طرح  ئوپليتيـك شـيعه ي ميي كانوني و محرك شيعيان ارپيابعنوان نقطهرسيده و به

گرا جلـوه دهـد كـه هاي را ايجاد كند تا انقلاظ اسلامي ايران را انقلابي صرفاً شيعي و فرقهتواند شبهمي

توان نتيجه گرفت كه  ئوپليتيك شيعه مفهـومي تولـد هدف آن به راه انداتتن امپراتوري شيعه است. مي

يي است كه در تقاب  با نظام ارپشي و گفتماني انقـلاظ اسـلامي ايـران قـرار يافته اپ نظام ارپشي و معنا

توانـد نمـود عينـي و واقعـي اپ تـود بـه گيرد. اين مفهوم يك مفهومي ذهني و انتزاعي است و نميمي

صـورت جمعيتـي در منطقـه شوند كـه بـههايي متنوع را شام  مينمايش بگذارد؛ چراكه شيعيان اقليت

هاي شيعه در مناطق مختلـف كـه فاقـد قـدرت و حتـي در ند. بنابراين، ياد كردن اپ اقليتاپراكنده شده

پـرداپي و فـرار بـه جلـو عنوان  ئوپليتيك شـيعه نـوعي تيـالبرتي موارد فاقد نفوذ سياسي هستند، به

 نمـايي وتوان گفت مفهوم مذكور يك كد رمز دارد و آن بزرگشود. بنابراين، در نهايت ميمحسوظ مي

رو، بـدون ي انقلابي شيعه با محوريت انقـلاظ اسـلامي ايـران اسـت. اپ ايـنلوياتان جلوه دادن انديشه

ها و يـا موانـع بسـيار سـختي را تواند چالششناتت و عدم آگاهي اپ چگونگي باپتوليد اين مفهوم، مي

گيـري ي يافتن اپ شـك در مسير پويايي انقلاظ اسلامي ايران قرار دهد. در اين راستا، شناتت و يا آگاه

مفاهيمي اپ جمله مفهوم  ئوپليتيك شيعه و ورود آنها به دنيـاي مفـاهيم و اصـطلاحات سياسـي كـه بـا 

شوند، اين امكان را براي جامعـه و محافـ  علمـي مـا مهيـا نيات و اهداف مغرضانه سياسي باپتوليد مي

توانـد فاهيم نشوند. نتايج اين تحقيق مـيساپد تا با اين شناتت گرفتار نيات سوء توليدكنندگان اين ممي

بخشي اپ شبهات حاص  اپ بحث  ئوپليتيك شيعه را هم در محاف  دانشگاهي و هم در محاف  سياسـي 

 ساپي در ماهيت مفهوم مذكور شود.ساپ كشور پاسخ دهد و موجب شفافو تصميم
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